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  در تبيين معنای جملات شرطىه نفع نظريه منطقدانان استدلال ب دوبررسى 

  ه نفع نظريه منطقداناناستدلال ب دوبررسى 

  در تبيين معنای جملات شرطى 

  ∗∗∗∗عليرضا محمدي

  چكيده
رورت تحليـل ماهيـت حكـم مشـروط، دينـى و ضـمتـون كاربرد جملات شرطى در 

توجه دانشمندان اصولى را به تفاوت ديدگاه دانشوران علـم منطـق و عالمـان بلاغـت 
در تعريف جمله شرطى جلب كرده است. نتيجه اين توجه طرح مباحثى است كه بـه 

تر از آنچه در كتب منطق و بلاغت مطرح است، به تبيين معنـای  شكلى بسيار گسترده
بررسى تفـاوت ايـن دو ديـدگاه سـهم انـدكى از چند  پردازد. هر ىجملات شرطى م

مباحث اصولى مربوط بـه تحليـل مفـاد جمـلات شـرطى را بـه خـود اختصـاص داده 
های متفـاوت و جالـب تـوجهى اسـت  استدلال رندهيدربرگاست، اما همين مقدار نيز 

از تبيـين  پـسوشتار، كه به نفع هر كدام از اين دو ديدگاه مطرح شده است. در اين ن
استدلال كه به نفـع نظريـه دانشـوران  دونظريه منطقدانان و عالمان بلاغت، به بررسى 

پردازم. نتيجه اين بررسى تبيين سـازگاری بيشـتر نظريـه  منطقى مطرح شده است، مى
تر از ايـن  عالمان بلاغت با ارتكازهای موجود از جمله شرطى و ارائـه تقريبـى كامـل

  اين زمينه است. شده در مطرح ايرادهای  برخى ویگ نظريه است كه پاسخ

  ها  واژه  كليد

  .، شرط، تالى، جزاءمجمله شرطى، ادات شرط، نسبت حكميه، متعلق حك
                                                        

∗ Muhammadi3@yahoo.com 
  02/06/1390تاريخ تأييد:           12/04/1390تاريخ پذيرش: 
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  مقدمه
مرجـع  انـد. بحـث اول آنهـا دهكردانشمندان اصولى معنای جملات شرطى را از دو جهت تحليل 

 پرسـش بـه پاسـخ ايـن اولبحـث  ،تر كند. به بيان روشـن ت شرطى مشخص مى   شرط را در جملا
  كند.  ردازد كه شرط در جمله شرطى كدام بخش از مفاد آن را مقيد مىپ مى

كننـده نسـبتى اسـت كـه در جمـلات شـرطى متعلـق حكـم قـرار  اما بحث دوم اصوليان تعيين
شـنونده در گوينـده يـا كـه سـكوت  اگيرد. توضيح اينكه كامل بودن معنای جمله به اين معنـ مى
 رایبـ .بل آن صحيح باشد، مشروط به وجود نسبتى در جمله است كه مورد حكم قـرار گيـردمقا

همـانى ميـان  از آنجايى كه متكلم به وجود نسبت اتحاد و اين» على دانشمند است«مثال در جمله 
جا برای ايـن چند  على و دانشمند حكم كرده، صحيح است در مقابل اين جمله سكوت كرد؛ هر

است كه على دانشمند چه علمى است. اما اگر چنـين نسـبتى در كـار نباشـد و يـا  نيز باقى پرسش
گونه ارتباطى پشت سـر هـم  متكلم به آن حكم نكند، مثل اينكه متكلم اين دو كلمه را بدون هيچ

  سكوت در مقابل آن صحيح نيست. ،شود و در اصطلاح ذكر كند، جمله كامل محسوب نمى
ای است كه با ارتكازات موجـود از و برگزيدن نظريه دومث گزارش بح ،هدف از اين نوشتار

  جمله شرطى سازگارتر باشد.

  متعلق حكم در جمله شرطى
اين بحث در علم اصول در قالب نزاعى شكل گرفته است كه برخى از اصوليان در بحـث مفهـوم 

نشـمندان اند. اين نزاع ريشه در تفاوت تعريـف منطقـدانان و دا  شرط و واجب مشروط طرح كرده
ای به جمله شرطى اختصـاص در علم بلاغت فصل جداگانهچند  بلاغت از جمله شرطى دارد. هر

كه يكى از فصـول مهـم علـم بلاغـت اسـت، بحثـى  ،»سندماحوال «اما در فصل  ،داده نشده است
تقييـد مسـند « عنوانِ  بادهد. اين بحث  مطرح است كه تفسيری خاص از جمله شرطى به دست مى

 -عنوانى كه انتخـاب آن از سـوی دانشـوران علـم بلاغـت  1،شدهدر كتب بلاغت طرح » به شرط

بيانگر تفاوت نظر آنها با منطقدانان در تحليل جملات شـرطى اسـت. ايـن  ـ كه خواهد آمد چنان
تواند ايفا كند، مـورد  تفاوت به لحاظ نقشى كه در ظهور جمله شرطى و تحليل حكم مشروط مى

  صدر قرار گرفته است.محمدباقر  و اصفهانى محقق ،انصاری مچون شيختوجه برخى اصوليان ه
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  دانشوران علم بلاغت ديدگاه . 1
گيـرد، نسـبت  دانشوران علم بلاغت معتقدند نسـبتى كـه در جملـه شـرطى مـورد حكـم قـرار مى

بلكـه مقيـد بـه ظرفـى  ،مطلق نيست نسبتاما اين  3و2.همانى ميان موضوع و محمول تالى است اين
اگر احمد ايسـتاده باشـد، محمـد نشسـته «در جمله  ،مثال برایكه شرط در آن محقق باشد. است 
 4.احمـد ايسـتاده اسـتظرفـى اسـت كـه  حكم به نشستن محمـد درمقصود اصلى گوينده  »است

اگـر علـى «جملـه  دهد اين نظريه را به عالمان ادبيات عرب نسبت مى مطولتفتازانى كه در كتاب 
و گفته است معنای آن همانند معنـای  را از باب نمونه طرح كرده »م خواهم كرداو را احترا ،بيايد

، 1992(التفتـازانى، . »در وقتى كه على بيايـد او را احتـرام خـواهم كـرد«اين جمله است كه بگوييم: 
  )36، ص2ج

از سوی عالمـان بلاغـت » تقييد مسند به شرط«روشن شد كه انتخاب عنوان گذشته توضيح  از
اند. البته بايد توجـه داشـت كـه بنـا بـر  دهكرنگر تبيينى است كه آنها از جمله شرطى ارائه خود بيا

تـر وضـعيت  شـرط و يـا بـه تعبيـر دقيـق ـروشن خواهد شد ادامهكه در  چنانـنظر عالمان بلاغت 
. بلكه قيد اسناد مسند شود  محسوب نمى ،قيد خود مسند كه محمول قضيه تالى است ،تحقق شرط

هـو  مسـند بمـا ،قيد حمل محمول بر موضوع است و در اصـطلاح ،و به عبارت ديگراليه  به مسند
 صرف نظر از اسنادش. مسندذات مسند مقيد به شرط شده است نه 

مطـابق بـا  ،بـر سـازگاری بـا ظـاهر عبـارات آنهـا ، افـزوناين توضيح از نظريه عالمان بلاغـت
نيز فرض تحقق شرط را قيد  اصفهانى محقق از اين نظريه دارد. اصفهانى برداشتى است كه محقق

لـوازم ايـن نظريـه و  ،كه خواهد آمـد داند. چنانهمانى ميان موضوع و محمول تالى مى نسبت اين
هايى كـه از  نتيجه مقيد شدن اين نسبت به فرض تحقق شرط، در ضمن طـرح و بررسـى اسـتدلال

ه آن اقامه شده است، روشن خواهـد و ساير اصوليان به نفع اين نظريه و علي اصفهانى سوی محقق
برداشـت ديگـری از ايـن  انصاری رسد شيخشد. اما صرف نظر از اين نتايج و لوازم نيز به نظر مى

  نظريه دارد.

    اصفهانى محقق ا تقريرب انصاری  شيخبرداشت تفاوت 
سـت بـه د وكـه از ظـاهر تقريـرات منسـوب بـه ا و چنانتوجه داشـته اين نزاع به نيز  انصاری شيخ
نظريه عالمان بلاغت را در تحليل معنای جمله شرطى تقويت كرده است. اما گـويى  ویآيد،  مى
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  .دارداز آن، تفاوت اساسى  اصفهانى داشتى كه وی از اين نظريه دارد با تقرير محققبر
 ،تحقق شـرط وی، تقدير به تعبير ،يابيم كه ظرف و يا مىدر اصفهانى با تأمل در عبارات محقق

طور  هانى بهاصف البته اينكه در نظر محقق 5.ميان موضوع و محمول تالى استهمانى  اين تِ قيد نسب
بحثـى اسـت كـه تحـت عنـوان  ،كنـددقيق، شرط كدام قسمت از مفاد جمله شرطى را مقيـد مـى

بررسـى شـده و ديگـر اصـوليان  اصـفهانى محقـق از سویبه تفصيل » رجوع قيد به ماده يا هيئت«
نسبت داده شد، چيـزی اسـت كـه از عبـارات ايشـان در  اصفهانى جا به محققاست و آنچه در اين

، در مولى اگر در ايـن اسـتناد هـم ترديـد كنـي .شود تقرير نظريه دانشوران علم بلاغت استفاده مى
دانـد و فرض و تقدير تحقـق شـرط را قيـد موضـوع جملـه تـالى نمـى اصفهانى اين امر كه محقق

از ايـن نظريـه  انصـاری وجود ندارد. اما تقرير شيخترديدی  كندنمىوسيله آن موضوع را مقيد  هب
آنچـه موجـب ايـن  گـويى شـود. مـى موضوع جملـه تـالى مقيـدآن اساس  برای است كه گونه به

از نظريه عالمان بلاغت شده، تحليلى است كه وی از مراحل مختلـف  انصاری برداشت شيخ سوء
از  انصـاری دعا تناسبى است كه ميان برداشت شـيخوجوب مشروط ارائه كرده است. شاهد اين ا

  مشهود است.روشنى  نظريه عالمان بلاغت و تحليل وی از واجب مشروط به
در تحليـل مراحـل مختلـف وجـوب  انصـاری در اين نوشتار مجال تبيـين نظريـه شـيخچند  هر

ه اراده در تـوان ايـن تحليـل را نسـبت بـه مرحلـمشروط نيست، ولى برای اشاره اجمالى به آن مى
معتقد است اگر كسى به ديگری دستور دهد كـه  انصاری قالب يك مثال چنين توضيح داد: شيخ

آوردن مقيد بـه تشـنگى اراده  اگر تشنه شد برای وی آب بياورد در همان هنگام دستوردادن، آب
  ت.يعنى آوردن آب اس ،بودن، قيد مراد وی شده است و اين اراده هيچ قيدی ندارد و قيد تشنه

بـودن را  آوردن آب مقيد بـه تشـنه ،شخص دستوردهنده قبل از اينكه تشنه شود، به بيان ديگر
آوردن  اگـر تشـنه شـوم، آب«، جملـه شـرطىِ انصاری بنابراين، در ديدگاه شيخ اراده كرده است.

آوردن مقيـد بـه تشـنگى واجـب  آب«مطابق با مفاد اين جملـه اسـت كـه بگـوييم: » واجب است
از نظريه عالمان بلاغت و مبنای خاصّ  انصاری ن توضيح تناسب كامل ميان تلقى شيخبا اي». است

 شود. وی در واجب مشروط، روشن مى

  گويد:مى در توضيح نظريه عالمان بلاغت انصاری شيخ
دادن از ثبوت محمـولى بـرای موضـوع  ای كه قصد خبرگوينده ،بر نظر تفتازانى بنا
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هـا و شـرايطى  است كه موضوع در همـه فـرضخاصى دارد، گاهى مقصود او اين 
شود، دارای محمـول اسـت. در ايـن صـورت مـتكلم بـرای كه برای وی تصور مى

كند. اما اگر قصد او اين باشد كـه  حملى استفاده مى فهماندن مقصود خود از جملهٴ 
مقيد به شرط خاصى از شـرايط متصـور بـرای كه  ىاز ثبوت محمول برای موضوع

كنـد.  برای فهماندن مقصود خـود از جملـه شـرطى اسـتفاده مى آن است خبر دهد،
  )239، ص1، ج1425(الكلانتری الطهرانى، 

 شگـاهى مقصـودای كه قصد خبردادن از ثبوت ايستادن بـرای علـى را دارد،  گوينده ،برای مثال
اين است كه على در هر شرايطى كه واقع شود، ايسـتاده اسـت؛ در ايـن صـورت بـرای فهمانـدن 

بخواهـد ايـن معنـا را امـا اگـر  كنـد اسـتفاده مـى» على ايستاده است« حملىِ  خود از جملهٴ  مقصود
از جملـه شـرطى اسـتفاده  ،كه محمـد آمـده باشـد، ايسـتاده اسـت بفهماند كه على فقط در حالى

برای فهـم صـحيح از ايـن برداشـت  ».على ايستاده است ،اگر محمد بيايد«گويد  مى كند. يعنى مى
از قيود على محسـوب » محمدآمدن «است كه در فرض اخير وضعيت  ضروری نكتهتوجه به اين 

 (علـى)بـرای موضـوع  )ن(ايسـتادقيد ثبوت محمول  ،وی و در اصطلاح ايستادن شود نه شرطمى
  .نيست، بلكه قيد خود موضوع است

يـابيم كـه تفـاوت اساسـى برداشـت مـىروشـنى  بـه انصـاری در عبـارات شـيخ اندكى تأملبا 
از ايـن نظريـه در ايـن اسـت كـه  اصـفهانى از نظريه عالمان بلاغت بـا تقريـر محقـق نصاریا شيخ

دانـد. همانى بين موضوع و محمـول تـالى مـى ظرف تحقق شرط را قيد نسبت اين اصفهانى محقق
در  انصـاف ايـن اسـت كـه آن را قيد موضوع دانسـته اسـت. انصاری اين در حالى است كه شيخ

بلكـه عنـوانى كـه در  رسد، نظر نمىبه  انصاری به نفع برداشت شيخ دیشاه ،عبارات اهل بلاغت
كتب بلاغت برای اين بحث انتخاب شده است، نيز نافى اين برداشت است؛ زيرا عالمـان بلاغـت 

اند. اين در حالى است كه اگر مراد آنها با مطرح كرده »تقييد مسند به شرط« عنوانِ  بااين بحث را 
مطـرح  »اليه به شرط   تقييد مسند« عنوانِ  باابقت داشت، بايد اين بحث را مط انصاری برداشت شيخ

  كردند.مى

  شرطى جملات در تحليلدانشوران علم منطق  . ديدگاه2
ای اسـت كـه در آن حكـم بـه  جمله شرطى يا به تعبير آنان قضيه شرطى قضيه ،از نگاه منطقدانان
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مقصـود اصـلى گوينـده در  ديـدگاه،ايـن س اسـاشده است. بر   وجود نسبت تلازم ميان دو قضيه
 و ايسـتادن احمـداخبار از وجود ملازمـه ميـان » احمد ايستاده باشد محمد نشسته است اگر« جملهٴ 

منطقـدانان در  نظر ، ازدر ظرفى خاص. به بيان ديگر نشستن محمدست نه اخبار از نشستن محمد ا
ه متكلم در جملات شرطى فقط بـه بلك ،شود نسبت موجود در تالى حكم نمىبه  ،جملات شرطى

  6كند.نسبت تلازم ميان معنای شرط و معنای تالى حكم مى
اصـولى بـا تفصـيل دانشـمندان  در مقايسه با اكثر اصفهانى محقق ،اصولدانشوران علم از ميان 

بيشتری به اين بحث پرداختـه اسـت. عبـارات وی و ايرادهـايى كـه بـه ايـن نظريـه گرفتـه اسـت، 
تواند دو برداشت متفاوت از نظريه منطقدانان به دست دهد. برداشـت اول  ست كه مىای ا گونه به

بـر ايـن نظريـه، منطقـدانان مفهـوم  معتقد است بنـا اصفهانى و ابتدايى اين است كه بگوييم محقق
دانند و به همـين جهـت نيـز بـه آنهـا خـرده اسمى استلزام يا ملازمه را جزء مفاد جمله شرطى مى

جمـلات  جـزء مـدلول همـهٴ  عنـوان توان مفهوم اسمى استلزام و ملازمه را بـهنمى گرفته است كه
» احمـد ايسـتاده باشـد محمـد نشسـته اسـت اگـر«مدلول جملـه  ،مثال رایآورد؛ ب شمار شرطى به

مشتمل بر مفهوم اسمى استلزام يا ملازمه نيست؛ زيرا هيچ لفظى كه بر مفهوم اسمى تلازم دلالـت 
(الاصـفهانى، دهـد. به حكم ارتكاز جمله شرطى اين مفهـوم را بـه دسـت نمـىكند، وجود ندارد و 

  )52، ص2، ج1998
كه عالمـان منطـق معتقـد بـه وجـود مفهـوم اسـمى  استبعيد  ،وضوح اين اشكال دليلالبته به 

بـا  سـينا چون ابنهمبر اينكه ظاهر عبارات برخى از آنها افزون تلازم در مفاد جمله شرطى باشند. 
ال سازگاری بيشتری دارد كه بگوييم برخلاف برداشـت اول، منطقـدانان مفهـوم اسـمى اين احتم

بلكه معنای حرفى تـلازم را  ،دانند دهنده مفاد جمله شرطى نمى استلزام و تلازم را از اجزاء تشكيل
آورند و همـين  مى شمار كه همان نسبت تلازم ميان شرط و جزاء است، جزء مفاد قضيه شرطى به

 اخيربرداشت  ظهور درعبارات منطقدانان چند  هر دانند. مى ر جمله شرطى متعلق حكمد انسبت ر
، اما تصريحى در عبارات آنها در مورد نفى برداشت اول، به چشم دارداز نظريه دانشوران منطقى 

  خورد. نمى
  در مورد قضيه شرطى گفته است: شفاء در بخش منطق از كتاب  سينا ابن

ملية فى انها مركبة من اجزاء بالضرورة فيها تأليف خبـری. و ثم الشرطية تخالف الح
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مع ذلك فان النسبة بينهما ليست نسبة ان يقال فى ايجابها ان اولها ثانيها كما يقـال ان 
الانسان كاتب فيجعل اول الامرين هو ثانيهما. فتشارك الحملية فى ان هناك حكما 

م لكن الشـرطيات تختلـف ايضـا بنسبة جزء الى جزء و يخالفها فى هيئة ذلك الحك
فى هذه النسبة فيكون النسبة الايجابية فى بعضها على سبيل المتابعة و فى بعضها على 

  )232، ص2، ج1404سينا،   (ابن .سبيل المعاندة
  گويد:  در آنجا مى ؛نيز عبارتى قريب به همين مضمون دارد منطق اشاراتوی در 

ا يكون التأليف فيـه بـين خبـرين قـد أخـرج الثانى و الثالث يسمونها الشرطى و هو م
ذلك، ثم قرن بينهما ليس علـى سـبيل أن يقـال  كل واحد منهما عن خبريته إلى غير

إن أحدهما هو الآخر كما كان فى الحملى بل على سبيل أن أحدهما يلـزم الآخـر و 
  )14، ص1375(همو،  يتبعه.
در قضـايای شـرطى » على سـبيل المتابعـةنسبة «به وجود  شفاءدر كتاب  سينا گذشته از تصريح ابن

نظير نسبت اتحاد  ،در اين عبارات نسبت موجود ميان مقدم و تالى را در قضيه شرطى ايجابى، وی
دهد و روشن است كه نسبت اتحاد و  همانى ميان موضوع و محمول در قضيه حمليه قرار مى و اين

است، از قبيـل مفـاهيم اسـمى نظيـر  همانى موجود در قضيه حملى كه متعلق حكم قرار گرفته اين
نسبت ميان مقدم و تـالى نيـز كـه مـا از آن بـه نسـبت ملازمـه تعبيـر  ،مفهوم اتحاد نيست. بنابراين

كند، بايد متعلق حكم قرار  تعبير مى» على سبيل اللزوم و المتابعة«از آن به نسبت  سينا كرديم و ابن
توانـد متعلـق  هيچ مفهوم اسمى ديگـری نمـى گيرد و روشن است كه نه مفهوم اسمى ملازمه و نه

 واژهٴ حكم قرار گيرد؛ زيرا متعلق حكم همواره نسبت بين مفاهيم افرادی است. حتى اگـر مـتكلم 
 مسـتلزم  ،ثبوت مقدم«كار گيرد و برای مثال، بگويد  بر مفهوم اسمى ملازمه و استلزام را نيز به دال

بلكـه مـتكلم بـه نسـبت  ،لـق حكـم واقـع نشـده اسـتمفهوم استلزام متعهم باز » ثبوت تالى است
  7.حكم كرده است (مستلزمِ ثبوت تالى)و محمول (ثبوت مقدم) همانى ميان موضوع  اين

ــابق  ــراد س ــاره اي ــاوت درب ــى متف ــه تقريب ــدانان ب ــه منطق ــت دوم از نظري ــه برداش ــه ب ــا توج ب
 ،مطـابق آنچـه گذشـت ،انبه نظريه منطقدان اصفهانى يابيم. ايراد محقق ، دست مىاصفهانى محقق

جزء مدلول همه جمـلات شـرطى  عنوان توان مفهوم اسمى استلزام و ملازمه را بهاين بود كه نمى
آورد. ولى با توجه به برداشت دوم از اين نظريه، منطقدانان مفهوم اسمى استلزام يا تلازم  شمار به

  شوند. رو دانند، تا با چنين اشكالى روبه را جزء مفاد جمله شرطى نمى
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توان تقريب كرد كـه برداشـت  را به شكل ديگری مى اصفهانى رسد اين ايراد محقق به نظر مى
تـوان بـه  جزمـى مى كم بـه شـكل غيـر دوم از نظريه اهـل منطـق را نيـز بـه چـالش بكشـد. دسـت

نسبت داد كه مقصود وی از اين اشكال اين تقريـب اسـت كـه اسـتلزام و ملازمـه  اصفهانى محقق
مسـتقيم مـورد حكـم قـرار گيـرد و بـه تعبيـر طـور  جمله شرط و جزاء اگر بخواهـد بـهميان مفاد 

از مفهوم اسمى استلزام و ملازمه استفاده  استقلالى ملاحظه شود بايد حتماً طور  به ،اصفهانى محقق
نظريـه منطقـدانان در تحليـل  ،كرد و چون در جمله شرطى دالىّ بر اين مفهوم اسمى وجود ندارد

  ناكارآمد است. جمله شرطى 
گويد كه منطقدانان مفهوم اسمى ملازمه يا استلزام را جـزء مفـاد  نمى اصفهانى محقق ،بنابراين

كند. توضيح بيشـتر در مـورد  بلكه منطقدانان را به پذيرش اين امر الزام مى ،دانند جمله شرطى مى
نگـام طـرح و بررسى صحت و سـقم آن امـری اسـت كـه ه اصفهانى اين تقريب از اشكال محقق

  تفصيل درباره آن سخن خواهيم گفت. به منطقداناننظريه  بر نفىشده  های اقامه استدلال

  . بررسىِ تطابق هر يك از دو ديدگاه با ارتكاز3
از اين دو نظريه مطـرح شـده اسـت،  يكهايى كه برای تأييد يا ردّ هر  قبل از پرداختن به استدلال

برخلاف ساير اصوليان  صدر شهيد تر است. ه ارتكاز نزديكيك از اين دو نظريه ب بايد ديد كدام
 وینظريـه دانشـوران علـم منطـق را برگزيـده اسـت و بـا اينكـه  بحوث فـ= علـم الاصـولدر كتاب 

زبان عربى نيز مطابق نظر منطقـدانان  زبان است، اين احتمال را كه مفاد جمله شرطى در غير عرب
و تفتـازانى  اصـفهانى بـرخلاف محقـق صدر شهيد هباشد، تقويت كرده است. شايان ذكر است ك

  )154ـ149، ص3، ج1417(الشاهرودی، اين نظريه را به مشهور عالمان ادبيات عرب نسبت داده است. 
االلهّٰ هاشـمى شـاهرودی نظريـه عالمـان بلاغـت را  آيـت م وحكـيااللهّٰ  آيـت ،اصفهانى اما محقق

حكـيم  االلهّٰ  آيـت البتـه )482-481، ص1، ج1431ی، ؛ الشـاهرود53، ص2، ج1998(الاصـفهانى،  .اند پذيرفته
توجـه چنـد  معتقد است ظاهر عبارات آخوند خراسانى نيز حكايت از پذيرش اين نظريه دارد. هر

، 1، ج1416(الحكـيم،  دهـد. صحت اين استناد را مورد ترديد جدی قرار مى کفایة الاصولبه عبارات 
 چنـان اوامـا عبـارات  ،اين نزاع را مطـرح نكـردهمستقيم طور  بهچند  محقق عراقى نيز هر )233ص

  )297، ص2ـ1، ج1405(العراقى،  8.كند كامل نظريه اهل ادب را تأييد مى ا صراحتاست كه ب
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بـا تأييـد نيز كه در ضمن مباحث واجب مشروط بـه ايـن بحـث پرداختـه اسـت،  انصاری شيخ
مقصود اصـلى  ،وی به نظر اده است.نظريه منطقدانان را مورد مناقشه قرار دنظريه عالمان بلاغت، 

بلكـه ملازمـه ميـان شـرط و  يسـت،اخبار از ملازمه ميان شرط و جـزاء ن ،گوينده در جمله شرطى
، 1425(الكلانتـری الطهرانـى، تواند متعلق حكـم واقـع شـود. نمى ،جزاء ملحوظ بالتبع است و بنابراين

  )239، ص1ج
در زبـان فارسـى و عربـى، ايـن ادعـای  كم ادعا كرده است، دسـت صدر شهيد برخلاف آنچه

بـر  توضـيح اينكـه بنـا تر اسـت. از معنای جمله شرطى نزديـك وجودبه ارتكازات م انصاری شيخ
ميان شـرط و جـزاء در مـدلول جملـه شـرطى وجـود  نسبت و ربطنظريه عالمان بلاغت نيز نوعى 

ملحوظ بالتبع است. تبيين  ،یانصار شود و به تعبير شيخ متعلق حكم واقع نمى نسبت،اما اين  ،دارد
توضيح بيشتر آن، ميان شرط و جزاء بنا بر نظريه عالمان بلاغت، مطلبى است كه  اين نسبتوجود 

 .آمداقامه شده است، خواهد ر نفى اين نظريه استدلال دومى كه ببررسىِ  در

ی ، بخـش ابتـدايى ادعـاميـابي ارتكـاز در جملـه شـرطى مىاسـاس  و بـرروشـنى  اما آنچـه بـه
يعنى اينكه در جمله شرطى آنچه مقصود اصـلى گوينـده و متعلـق حكـم وی  ؛است انصاری شيخ

نه وجود ملازمه ميان مفاد شرط  ،همانى ميان موضوع و محمول تالى است است، همان نسبت اين
مقصـود اصـلى گوينـده اخبـار از » اگر باران ببارد على خواهد آمد«در جمله  ،مثال برایو جزاء. 
ى است، در وضعيتى كه باران باريده باشد، نه اخبار از وجود ملازمه ميان آمـدن علـى و آمدن عل

  باريدن باران.
ميان باريدن باران و آمدن علـى  ارتباطدرست است كه لازمه صحت مضمون اين خبر وجود 

لق متع ،بنابراين .مقصود اصلى گوينده اخبار از وجود اين ملازمه نيست ،است، اما به حكم ارتكاز
. بـا ايـن يسـتحكم وی در اين جمله شرطى، نسبت استلزام ميـان باريـدن بـاران و آمـدن علـى ن

ملازمه ميان شرط و جزاء ملحوظ بالتبع اسـت «نيز از اين عبارت كه  انصاری توضيح مقصود شيخ
  شود. روشن مى» تواند متعلق حكم واقع شود و نمى

شدنِ جزاء و تالى در  شدن و انشايى خبری يكى از شواهد اين ارتكاز، اين حقيقت است كه با
اگر على بيايـد «شود. برای مثال، جمله شرطىِ  جمله شرطى، كل جمله شرطى خبری و انشايى مى

» اگر علـى بيايـد بايـد احمـد بايسـتد«ای است خبری. اما جمله شرطىِ  ، جمله»احمد ايستاده است
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  ای است انشايى.  جمله
و  به نفع نظريـه عالمـان بلاغـتكه هايى  استدلالبررسىِ  در ضمنمؤيد اين ادّعا ديگر شواهد 

شود كـه برخـى از آنهـا در ضـمن دو اسـتدلال  به طور مبسوط طرح مى عليه آن اقامه شده است،
ايـن نـزاع ريشـه در تفـاوت تعريـف منطقـدانان و چنـد  هـر د.آمـخواهـد موجود در اين نوشـتار 

صـورت  در آثار منطقدانان و اهل بلاغت اين بحث به دانشمندان بلاغت از جمله شرطى دارد، اما
های متفاوتى از سوی اصوليان به نفع هر  است. اين در حالى است كه استدلال شدهجدی بررسى ن

يكـى از ايـن  - كـه خواهـد آمـد چنان -ه اسـت. البتـه شـدكدام از اين دو نظريه طرح و بررسـى 
  .ها در برخى از كتب بلاغت نيز مطرح است استدلال

  هايى به نفع ديدگاه اهل منطق . استدلال4
ولى در ابتـدا بـرای  ،درنهايت، نظر دانشوران علم بلاغت را پذيرفته است اصفهانى محققچند  هر

  عالمان بلاغت دو استدلال را ترتيب داده است. ديدگاهتأييد نظر منطقدانان و نفى 

  استدلال اول. 1. 4

  تقريب اول استدلال. 1. 1. 4
 .كنـددهد و بـه آن حكـم مـىله شرطى گوينده از ملازمه ميان مقدم و تالى خبر مىدر هر جم

ند مشـتمل نتوانسبت حكميه خود نمى يننسبت حكميه هستند و طرف ينمقدم و تالى طرف ،بنابراين
  )53، ص2، ج1998(الاصفهانى، د. نبر حكم باش

استفاده  نهایة الدرایةدر  هانىاصف اين تقريب استدلال مطابق با چيزی است كه از عبارات محقق
مقدمـه اول آن چنـد  توان ارائـه داد كـه هـراما تقريب ديگری نيز برای اين استدلال مى، ودش مى

از آنچـه در تقريـب  ای غيـرتفاوتى با اين تقريب ندارد اما برای نفى نظريه عالمان بلاغت از نكته
  گيرد.اول بيان شد بهره مى

  لتقريب دوم استدلا. 2. 1. 4
 .كنـددهد و بـه آن حكـم مـىدر هر جمله شرطى گوينده از ملازمه ميان مقدم و تالى خبر مى

همانى ميان موضوع و محمول تالى نيز متعلق حكم واقع شـود، نتيجـه آن ايـن  حال اگر نسبت اين
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است كه جمله شرطى مشتمل بر دو حكم بوده و گوينده دو حكم و دو اخبار داشته باشد. اين در 
يك حكـم به طور مستقيم و دلالت مطابقى، است كه به حكم ارتكاز گوينده در هر جمله  حالى

  دهد.دارد و از يك مطلب خبر مى

  به استدلال اول اصفهانى محققاشكال 

مصـادره بـه مطلـوب  شـبيهن را چيزی آ ،كه خود اين استدلال را طرح كرده ،اصفهانى محقق
دهد، اين باشد گوينده در جمله شرطى از ملازمه خبر مى گويد اگر مراد از اينكهوی مى داند. مى

، گوينـده ،اصفهانى كه مقصود اصلى گوينده از جمله شرطى همين ملازمه است و به تعبير محقق
استقلالى لحاظ كرده و صحيح بـودن سـكوت در مقابـل ايـن طور  ملازمه ميان مقدم و تالى را به

 عنـوان تواند بهب عين مدعای منطقدانان است و نمىخبر به جهت حكم به ملازمه باشد، اين مطل
ــه ــا ب ــتدلال آنه ــه در اس ــود. مقدم ــه ش ــكال  كار گرفت ــر اش ــت در تقري ــت امان ــرای رعاي ــه ب البت

از لحـاظ اسـتقلالى ملازمـه بـا آنچـه مـا  اصفهانى بايد اذعان كرد كه مراد محقق اصفهانى محقق
  دارد.نظر منطقدانان مطرح كرديم مقداری تفاوت  عنوان به

عبـارات  شـواهدی كـه ازو  ،نظريـه اهـل منطـق ره برداشت دوم ازشده دربا با توضيحات ارائه
مـراد منطقـدانان از ملازمـه و  اً ظاهربه نفع اين برداشت نقل شد، به اين نتيجه رسيديم كه سينا  ابن

تلزام بلكـه نسـبت ملازمـه و اسـ ،استلزام موجود در مفاد جمله شرطى مفهوم اسمى استلزام نيست
همين نسبت مقصـود اصـلى  ،ميان تحقق شرط و ثبوت تالى است و بنا بر نظر دانشوران علم منطق

كنـيم كـه اسـتلزام ميـان گيرد. در اينجا نيز اگر تعبير مـىگوينده است و متعلق حكم وی قرار مى
 تـر پيشچه بايد مرادمان از اين تعبير همين معنا باشد تا با آن ،شرط و جزاء ملحوظ استقلالى است

  نظر منطقدانان مطرح كرديم سازگار باشد. عنوان به
، وی برداشـت اصـفهانى يك تفسير از عبارات محقـقاساس  كم بر دست ،كه گذشت اما چنان

ديگری از نظريه منطقدانان دارد و معتقد اسـت لازمـه پـذيرش نظريـه اهـل منطـق وجـود مفهـوم 
گويـد بنـا مى اصفهانى يعى است كه وقتى محققاسمى استلزام در جمله شرطى است. بنابراين، طب

استلزام ميان مقدم و تالى لحاظ استقلالى شده است، مقصود او اين است كه بنا  ،بر نظر اهل منطق
  بر نظر منطقدانان مفهوم استلزام در مفاد جمله شرطى اخذ شده است.
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 اصفهانى ن اشكال محققاي واردبودننظريه منطقدانان تأثيری در از اما اين تفاوت در برداشت 
 ،نخواهد داشت؛ زيرا هر دو برداشت در اين حقيقت اتفاق دارند كه بنا بر نظـر دانشـوران منطقـى

  بيان ملازمه ميان شرط و جزاء است. ،مقصود اصلى گوينده از جمله شرطى
دهـد ايـن اينكه گوينده در جمله شرطى از ملازمه خبـر مـى زمراد ا در اين استدلالاگر  آری،

ايـن خبـر وی چنـد  هـر - دهداشد كه گوينده در ضمن جمله شرطى از اصل ملازمه نيز خبر مىب
يعنـى بـه  ،همانى ميان موضوع و محمول تالى در فرض تحقق شرط باشـد پيرو اخبار از نسبت اين

اين ملازمه ملحوظ تبعى بوده و صحت سكوت در جمله شرطى به چند  هر ،اصفهانى تعبير محقق
كار  توانـد در اسـتدلال اهـل منطـق بـهدر اين صورت اين مقدمه مـى -از آن نباشد اعتبار حكايت

گرفته شود و هيچ مصادره به مطلوبى صورت نخواهد گرفت؛ زيرا ايـن امـر قـدر مشـترك ميـان 
مـدعای منطقـدانان را  ايى اثبـاتنظريه منطقدانان و اهل بلاغت است. اما اين مقدمـه ديگـر توانـ

  .ل را عقيم خواهد كردو استدلا نخواهد داشت
طرح شده است، نـاتوانى ايـن مقدمـه در  اصفهانى كه توسط محقق ،بر تقريب اول استدلال بنا

زيرا در تقريب اول، مقدمه دوم استدلال اين بود كه دو  ؛اثبات مدعا نياز به توضيح چندانى ندارد
تواننـد نمى شود) ى(يعنى همان نسبتى كه در جمله شرطى متعلق حكم واقع مطرف نسبت حكميه 

اگر مقدمه اول استدلال را شق اخيـر قـرار دهـيم يعنـى در بيـان  خود مشتمل بر حكم باشند. حال
ايـن خبـر وی پيـرو اخبـار از چند  دهد هرگوينده از اصل ملازمه نيز خبر مى«مقدمه اول بگوييم: 

ن صورت معلـوم در اي .»همانى ميان موضوع و محمول تالى در فرض تحقق شرط باشد نسبت اين
نيست كه نسبت حكميه همان ملازمه ميان شرط و جزاء باشد تا بتوانيم نتيجه بگيريم كه تالى بايد 

كارگيری ايـن  مدعای اهل بلاغـت را نفـى كنـيم. بنـابراين، بـا بـهنتيجه  خالى از حكم باشد و در
  توان مدعای منطقدانان را ثابت كرد.مقدمه در تقريب اول استدلال نمى

كارگيری ايـن مقدمـه در تقريـب دوم اسـتدلال نيـز، مـدعای منطقـدانان  با به ،مين ترتيببه ه
زيرا در تقريب دوم استدلال از اين مطلب بهره گرفتـه شـده اسـت كـه بـه حكـم  ؛شوداثبات نمى

دهد. روشن است كـه اگـر گوينده در هر جمله يك حكم دارد و از يك مطلب خبر مى ،ارتكاز
همانى ميان موضـوع و محمـول  د اصلى گوينده نباشد و از لوازم اخبار از اينخبر از ملازمه مقصو

طور  بر اينكه به افزون ،كه جمله شرطى وجود نداردتالى در فرض تحقق شرط باشد ديگر مانعى 
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دهـد، بـر وجـود كند و از آن خبر مىمستقيم و مطابقى بر ثبوت تالى در فرضى خاص دلالت مى
تبعى و التزامى دلالت كند و اخبـار از آن را نيـز طور  و ثبوت تالى نيز بهملازمه ميان تحقق شرط 

  داشته باشد.دنبال  به
گوينده در هر جمله يـك حكـم دارد و از يـك  ،به بيان ديگر، اين مطلب كه به حكم ارتكاز

زيـرا آنچـه ارتكـاز از آن  ؛مطلق صحيح نيست و نياز به تفصـيل داردطور  به ،دهدمطلب خبر مى
مستقيم و در عرض هم به دو امر حكم كند طور  كند اين است كه متكلم در يك جمله به مى منع

يـك «انـد:  گونـه تعبيـر كـرده و از دو مطلب خبر دهد. برخى از عالمان اصولى از اين مطلـب اين
امـا در  )152، ص3، ج1417(الشاهرودی، ». تواند متحمل بيش از يك مدلول تصديقى باشد  جمله نمى

مستقيم به امری حكم كنـد و از طور  ال ارتكاز هيچ ابايى ندارد كه متكلم در يك جمله بهعين ح
تبعى و التزامى دلالت بـر امـر ديگـری نيـز داشـته باشـد و طور  تحقق آن خبر دهد و جمله وی به

  داشته باشد. دنبال  اخبار از آن را نيز به
يد گفت: اگر ملازمه ملحوظ تبعى يم بايسخن بگو اصفهانى  اگر بخواهيم با اصطلاحات محقق

اشكالى ندارد كه گوينـده  ،بوده و صحت سكوت در جمله شرطى به اعتبار حكايت از آن نباشد
در جمله شرطى به ثبوت تالى در فرض تحقق شرط حكم كند و در عين حـال جملـه شـرطى بـر 

ــه ــز ب ــزاء ني ــرط و ج ــان ش ــه مي ــود ملازم ــور  وج ــد. ط ــت كن ــى دلال ــى و التزام ــفهانى، (الاتبع ص
  )52ص ،2ج ،1998

  استدلال دوم .2. 4 
 آثـار شريف جرجانى نيز كه خود در دو رشته بلاغـت و منطـق سيد رمي ،اصفهانى بر محقق افزون

 عنـوان ، ايـن اسـتدلال را بـهدارد شـرح مطـالcو  شـرح شمسـیهو  حاشیه بر کتاب مطولچون هممهمى 
انتسـاب ايـن  اصفهانى ی برخلاف محققوچند  ده است؛ هركراشكال بر نظريه اهل بلاغت طرح 

  )306، ص1387(الجرجانى، داند.  نظريه را به عالمان ادبيات عرب صحيح نمى
در حالى كه مقيد به ظرف تحقق شـرط اسـت، مـورد حكـم  ،اگر در جمله شرطى نسبت تالى

برای صدق جمله شرطى بايد اين نسبت مقيد در خارج محقـق شـود و بـه عكـس آن  ،قرار گيرد
اين نسبت مقيد در خارج محقق نشود، جمله شرطى كاذب خواهد بـود. بنـابراين، بايـد همـه  اگر

های شرطى كه مقدم و شرط آن قابل تحقق نيست، كاذب باشند؛ زيرا بـا عـدم تحقـق قيـد،  جمله
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  نيز قابل تحقق نخواهد بود. به اين قيد مقيد نسبتِ 
قطـع طـور  تـوان يافـت كـه بـهمـى ها را كم برخـى از ايـن جملـه اين در حالى است كه دست

َ (اين آيه شريفه است:  يى از اين دستها اند. مثال معروف جمله صادق ِ مَـيهِ فِ  انَ و كَ ل ُ لاّ اِ  ةٌ هَـا آل   االلهّٰ
 َ اگر در زمين و «قطع اين جمله صادق است و بر درستى اين حقيقت كه طور  به )22(انبيـاء: )ادتَ سَ فَ ل

برهـان نيـز اقامـه شـده  »، زمين و آسمان نابود خواهـد شـداز االلهّٰ باشد آسمان خدايان ديگری غير
در تبيين اين استدلال  اصفهانى محقق ، اما شرط و مقدم اين جملهٴ شرطى، قابل تحقق نيست.است

گويد: بنا بر نظر دانشوران ادبيات عرب معنای جمله شرطى كه شرط آنها قابل تحقـق نيسـت،  مى
روشن است ». زيد ايستاده است در روزی كه شب ندارد« معنای اين جمله است كه بگوييم: مانند

همانى در اين جمله قابل تحقق نيست اخبار از تحقق نسـبت مقيـد بـه ايـن  كه چون قيد نسبت اين
  )306-305، ص1992؛ التفتازانى، 53، ص2، ج1998(الاصفهانى،  قيد نيز اخبار كاذب خواهد بود.

بلكـه شـامل همـه  ،د استحاله تحقق شرط نداردروشن است كه اين استدلال اختصاص به موار
در خـارج فـراهم  نيـز امكان تحقـق آنچند  هر ،هايى كه شرط آن محقق نيست خواهد شد جمله
  باشد.

  به استدلال دوم اصفهانى محققاشكال 
مستقيم اشـكالى طور  كه خود اين استدلال را مطرح كرده است بدون اينكه به اصفهانى محقق

امـا طـوری  .ه طرح نظريه عالمان ادبيات عرب پرداخته و همان را برگزيده استبر آن وارد كند ب
صدد پاسخ به استدلال بـالا  با اين شرح و تبيين در گويىپردازد كه به شرح و تبيين نظريه آنها مى

  .هستنيز 
د ادوات شـرطى ماننـ 9لـه  دهد توجه به معنا و موضوعدر تبيينى كه ايشان از اين نظريه ارائه مى

معتقـد  اصـفهانى كنـد. محقـقای ايفا مىدر زبان عربى نقش برجسته» ناِ «در زبان فارسى و » اگر«
، مـورد ماست ادوات شرط دلالت بر اين حقيقت دارند كه مضـمون جملـه شـرط يـا همـان مقـد

فرض و تقدير قرار گرفته است و متكلم با جمله شرطى به نسبت ميان موضوع و محمول تالى كه 
قيد اين نسبت ترتب آن بـر شـرطى اسـت كـه وجـود آن فـرض شـده  .كندحكم مى ،مقيد است

  است.
شايد در بدو امر به نظر برسد كه در اين تبيين چيزی بيش از همان بيان دانشوران علـم بلاغـت 
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امـا ايشـان از معنـايى كـه بـرای ادات  ؛خـوردبه چشم نمى ،اصفهانى با اصطلاحات خاص محقق
خواهـد بـه اسـتدلال توان گفت با اين نتيجـه مـى گيرد كه مىای مىيجهنت ،شرط ذكر كرده است

در يكـى از مباحـث بعـدی واجـب  اصـفهانى پاسخ دهد. شاهد اين ادعا عبارت محقق گفته پيش
  )66، ص2، ج1998(الاصفهانى، د. كن ىمشروط است كه امكان انشاء مشروط را بررسى م

كنـيم كـه مترتـب بـر امـری بتى حكـم مـىاز اينكـه در جملـه شـرطى بـه نسـ اصـفهانى محقق
در صورتى وجـود تنها گيرد كه برای صدق جمله شرطى، الوجود است، چنين نتيجه مى مفروض
گويـد قبـل از  وی مى شـته باشـد.كه شرط نيز وجـود حقيقـى دابرای تالى ضرورت دارد حقيقى 

وجود فرضى  شرط اصفهانى تحقق خارجى شرط كه وجود آن فرض شده است و به تعبير محقق
 و تقديری دارد، تالى بايد به همين معنا وجود تقـديری و فرضـى داشـته باشـد نـه وجـود حقيقـىِ 

 چـون بـه تـالىِ  ،سـوره انبيـاء ٢٢برای صدق جملات شرطى نظيـر آيـه شـريفه بنابراين،  خارجى.
در بيـان  وی ضرورتى ندارد. ،شرط مترتب بر فرض وجود شرط حكم شده است، تحقق خارجىِ 

  گويد:چنين مى ،استنتاج اين حقيقت از معنای جمله شرطى دليل
لان طبع المرتب على امـر مقـدر الوجـود علـى حسـب طبـع المرتـب عليـه فيكـون 

  )53همان، ص. (وجوده دائرا مدار وجوده ان مقدرا فمقدرا و ان محققا فمحققا
حقق شود ب محقـق اگر الف م«توان چنين بيان كرد: در جمله شرطىِ را مى اصفهانى دليل محقق
دلالت بر اين حقيقت دارد كه متكلم وجـود الـف را فـرض كـرده » اگر«چون كلمه » خواهد شد

متكلم ابتدا وجود الف را فـرض كـرده اسـت و كند بر اينكه  اين جمله دلالت مىبنابراين،  ،است
ف اگـر الـ« معنـای جملـهٴ  ،سپس در فرض وجود الف، حكم به وجود ب كرده است. با اين بيان

در فـرض وجـود «معادل معنای اين جملـه اسـت كـه بگـوييم: » محقق شود ب محقق خواهد شد
صدق جمله شرطى تنها اقتضای اين امر را دارد بنابراين، طبيعى است كه ». الف، ب موجود است

كه در صورت تحقق وجود حقيقى برای الف، ب نيز حقيقتاً موجود شود. روشن است كه صدق 
ی وجود حقيقىِ ب را دارد و نه اقتضای وجود حقيقى برای الفـى كـه گوينـده اين جمله نه اقتضا

   در فرض و تقديرِ وجود آن، حكم به وجود ب كرده است.
كند و تأثيری كـه ايـن معنـا در برای ادات شرط ذكر مى اصفهانى با توجه به معنايى كه محقق

 درسـت اسـت كـهوان گفـت: تـ گذارد، در جواب اسـتدلال منطقـدانان مىتالى مى مدلول جمله
كه مقيد  شود به نسبت مذكور در تالى نظير آيه شريفه كه شرط آن محقق نمى ىمتكلم در جملات
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، اين نسبتقيد ، اما با توجه به اينكه دهد و از تحقق آن خبر مى كند حكم مى به شرط شده است،
ايـن نسـبت در  ضرورت دارد كه تنها در صورتىالوجود است، برای صدق جمله شرطى  مفروض

موجود شود، كه قيد آن وجود حقيقى داشته باشد و با توجه به اينكه اين قيد  ظرف خارج و واقع
ممكن نيست در خارج محقق شود، عدم تحقق اين نسبت مقيد در ظـرف خـارج موجـب كـذب 

 ذبموجـب كـ ،در ظرف خارجآن عدم تحقق جزاء و شرط بنابراين،  .جمله شرطى نخواهد شد
  .تجملات شرطى نيساز گونه  اين

كـه مقيـد بـه شـرط با اين تحليل متكلم در جمله شرطى به نسبت ميان موضوع و محمول تالى 
اما چون در اين حكم وجود قيد فرض شده است، از انتفاء اين قيـد در  .كند  حكم مى شده است،

رطى را توان عدم مطابقت اين نسبت مقيد بـا واقـع را نتيجـه گرفـت و قضـيه شـ ظرف خارج نمى
نسبتى كه چنين قيـدی دارد، ظـرف و مـوطن آن، ظـرف  اصفهانى، كاذب دانست. به تعبير محقق

   10تحقق شرط است نه ظرف خارجِ به قول مطلق.
كنـد، امـا  ، متكلم به نسبت ملازمه ميان شرط و جـزاء حكـم نمىاصفهانى بنا بر ديدگاه محقق

 انصـاری شـيخ رط، جزاء نيز محقق شـود.صدق جمله شرطى اين مقدار اقتضا دارد كه با تحقق ش
در مقـام اشـكال بـر نظريـه  ویاست.  توجه داشته به اين حقيقتنقل شد، نيز در عبارتى كه از او 

منطقدانان گفته بود: مقصود اصلى گوينده در جمله شرطى اخبار از ملازمـه ميـان شـرط و جـزاء 
توانـد متعلـق حكـم واقـع اين، نمـىبلكه ملازمه شرط و جزاء ملحوظ بالتبع اسـت و بنـابر يست،ن

  )329، ص1، ج1425(الكلانتری الطهرانى،  شود.

  تفاوت جمله شرطى با جمله حملى نظير آن
نظريه چند بنا بر  را در نظر بگيريد. هر» على خواهد آمد ،اگر باران ببارد«جمله شرطىِ  ،برای مثال

بـا باريـدن بـاران علـى «يـا جملـه  »در فرض باريدن باران على خواهد آمد« جملهٴ  اصفهانى محقق
اما بدون ترديـد شخصـى كـه تصـميم  ،تواند معنای اين جمله شرطى را بفهماند، مى»خواهد آمد

تواند برای مشروط از آمدن على در هنگام باريدن باران خبر دهد نيز مى جزمى و غيرطور  دارد به
  استفاده كند.» دبا باريدن باران على خواهد آم«فهماندن مقصود خود از جمله 

توانـد تفـاوت ايـن دو معنـا را مـى ،دهـدفهانى از جمله شرطى ارائـه مـىاص تحليلى كه محقق
اگر متكلم باريدن باران را فرض كـرده باشـد و در آن فـرض بـه آمـدن علـى حكـم  روشن كند.
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» اگـر بـاران ببـارد علـى خواهـد آمـد«كند، در اين صورت برای فهماندن مقصود خود از جملـه 
نيـز اسـتفاده كنـد، ايـن جملـه » با باريدن باران على خواهـد آمـد«كند و اگر از جمله تفاده مىاس

متكلم در ايـن صـورت بـه آمـدن علـى در فـرض چند  هر .معنا با جمله شرطى بالا خواهد بود هم
كند، اما عدم به ثبوت تالى در فرض تحقق شرط حكم مى اصفهانى باريدن باران يا به تعبير محقق

شـدن ايـن قضـيه  عنای عدم تحقق قيد نسبت حكميـه اسـت، موجـب كـاذبم يدن باران كه بهبار
  .نخواهد شد

آمدن على در هنگام  ازجزمى طور  بلكه بخواهد به ،اما اگر متكلم باريدن باران را فرض نكند
باران با باريدن «د، برای فهماندن مقصود خود بايد از اين جمله استفاده كند: خبر دهباريدن باران 

عدم تحقـق قيـد نسـبت حكميـه معنای  در اين صورت عدم باريدن باران كه به». على خواهد آمد
 به كـارگيری جملـهٴ شود و طبيعى است كه در اين فرض  شدن اين قضيه مى است، موجب كاذب

اين نكته نقشى صحيح نخواهد بود. ی فهماندن اين مقصود برا» على خواهد آمد ،اگر باران ببارد«
 االلهّٰ  آيت كند.ى در تحليل واجب معلق و درك تفاوت جوهری آن با واجب مشروط ايفا مىاساس

  گويد: از ذكر استدلال دوم با استفاده از همين تفاوت مى پس حقایق الاصولحكيم در كتاب 
كننـد،  دليل بر نظريه عالمان بلاغـت مطـرح مى عنوان كسانى كه استدلال دوم را به

نظريه دارند؛ زيرا در صورتى نظريه عالمان بلاغت مستلزم برداشتى نادرست از اين 
خواهد بود كه آنها مفاد جمله  )لو كان فيهما آلهة الا االلهّٰ لفسدتا(كذب آيه شريفه 

البته شرطى كـه وجـود  ، (شرطى را حكم به نسبت تالى كه مقيد به شرط شده است
  )233، ص1، ج1416(الحكيم،  بدانند.)  آن فرض نشده باشد

تنهـا شود كه آنها  بيان ديگر، اين نتيجه نادرست در صورتى بر نظريه عالمان بلاغت مترتب مىبه 
 مفاد جملـه شـرطى را، تصوير كنند و »با باريدن باران على خواهد آمد«معنای دوم را برای جمله 

حملى،  با اين تصوير از معنای جملهكه گفتيم  ابق با مفاد جمله حملى نظير آن بدانند. اما چنانمط
  .مفاد جمله شرطى با جمله حملى نظير آن متفاوت است

  درباره معنای ادات شرطى اصفهانى مشكل نظريه محقق
شـود، وی معتقـد اسـت ادات شـرطى  استفاده مى اصفهانى مطابق آنچه از ظاهر عبارات محقق

بعـد  مفاد جملـهٴ در زبان عربى، بر اين حقيقت دلالت دارند كه » ناِ «در زبان فارسى و » اگر«مانند 
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در ايـن  اصـفهانى اگر محقـق )66، ص2، ج1998(الاصـفهانى،  از آنها توسط متكلم فرض شده است.
ادات شرطى باشد، بايد گفـت كـه ايـن  له  عبارات، در مقام تبيين مدلول مطابقى و معنای موضوع
الفـاظ معنـادار  هلـ  درباره موضوع اصفهانى نظريه با مبانى بسياری از اصوليان از جمله خود محقق

 ـكه خواهد آمـد  چنان ـچند  ناسازگار است. هر ،خاصطور  حروف به له  عام و موضوعطور  به  ـ
 لـه  ای توجيه كرد كه موضوع گونه را درباره مدلول ادات شرطى به اصفهانى توان نظريه محقق مى

بعد از آنها توسط ديگری داشته باشد و در عين حال بر اين حقيقت نيز دلالت كند كه مفاد جمله 
شـده توسـط خــود  پذيرفتـهمـتكلم فـرض شـده اسـت و بــا ايـن توجيـه ديگـر منافـاتى بــا مبـانى 

  حروف نخواهد داشت. له  و ساير اصوليان در موضوع اصفهانى محقق
ها ضروری است.  قبل از تبيين اين ناسازگاری توضيحى اجمالى درباره دو نوع از دلالت جمله

البته بايـد توجـه  دارد. –تصوری و تصديقى  -هر جمله دو نوع دلالت  ،ىاز نظر دانشمندان اصول
بودن دلالت در واقع وصف مدلول است و توصيف دلالت به آنها  داشت كه تصوری و تصديقى

تصـوری و تصـديقى دو نوع مـدلول از باب وصفِ به حال متعلق است. بنابراين، جمله مشتمل بر 
و نسـبت  »ايسـتاده«و مفهـوم  »علـى«بر مفهـوم » ايستاده است على«برای مثال، دلالت جمله  است.

اين جمله اسـت و ايـن مفـاهيم نيـز از آنجـايى كـه قابـل تصـديق و  ميان آن دو، دلالت تصوریِ 
  گويند. تكذيب نيستند و فقط قابل تصورند، به آنها مدلول تصوری مى

هن شنونده را دارد و همچنـين اما دلالت اين جمله بر اينكه متكلم قصد اخطار اين مفاهيم به ذ
يعنـى تحقـق  -دلالت بر اينكه متكلم قصد اخبار از تحقق مطابق ايـن مفـاهيم را در عـالم خـارج 

دارد، دلالت تصديقى اين جمله است. بايد توجه داشت كـه ايـن ـ ايستادن واقعى على در خارج 
و حتى مفهوم قصد » ادن علىاخبار از ايست«و مفهوم » اخطار معنا به ذهن مخاطب«جمله بر مفهوم 

قصـد اخطار معنا بـه ذهـن مخاطـب و  قصد بلكه بر واقعيتِ  ،كند دلالت نمىاخبار و قصد اخطار 
ها فقـط قابـل  روشن است كه اين سـنخ از مـدلول ای در خارج دلالت دارد. اخبار از تحقق پديده

  11.ع شوندبلكه اين قابليت را دارند كه مورد تصديق يا تكذيب واق ،تصور نيستند
يم ادات شـرطى يپرداخت. اينكه بگـو كه به آن اشاره شد،توان به تبيين ناسازگاری  اكنون مى

كنند كه مفاد جمله بعد از آنها توسـط مـتكلم  مطابقى بر اين حقيقت دلالت مىطور  به» ان«مانند 
  :روست هاند، با دو اشكال مبنايى روب فرض شده است و برای همين معنا وضع شده
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  ل اولاشكا
وضع شده باشند كه مفـاد جملـه بعـد از آنهـا توسـط  واقعيت خارجىاگر ادات شرطى برای اين 

ى كـه صـرفاً قابـل مـدلولبـر متكلم فرض شده است، نتيجه طبيعى آن اين است كه ادات شـرطى 
 ،شوند. در حالى كه مشهور اصـوليان تصوری مىمدلول  تصور باشد، دلالت نكنند. بنابراين، فاقد

  ند.دار مدلول تصوری اند كه الفاظ معنادار بر اين عقيده ،اصفهانى له خود محققاز جم
و بـه تبـع وی برخـى  اصـفهانى توان طرح كرد. محقـق همين اشكال را از زاويه ديگری نيز مى

پـذير شـدن دلالـت و انتقـال معنـا بـه ذهـن، بايـد  ديگر از دانشمندان اصولى معتقدند برای امكان
پذير شـود. وی بـه ايـن  اند تا انتقال معنا به ذهن امكان برای ذات معنا وضع شدهبپذيريم كه الفاظ 

بايـد خـالى از  ـ  د و چه حـرفنچه اسم باش  ـ الفاظ معنادار له  امر تصريح كرده است كه موضوع
ــر  ــه ذهــن نيســت. تعبي ــال ب ــل انتق ــى و عينــى قاب ــرا وجــود ذهن ــى باشــد؛ زي وجــود ذهنــى و عين

». اذ المماثل لا يقبل المماثل و المقابل لا يقبـل المقابـل«ين است: چنمورد  در اين اصفهانى محقق
  )75و74، ص1، ج1416؛ الحكيم، 23، ص1416(همو، 

حال اگر معتقد شويم كه ادات شرط دلالت بر واقعيـت فـرض شـدن مفـاد جملـه بعـد از آن  
آنچـه قابـل انتقـال بـه مواجه خواهيم شد؛ زيرا  له  دارد، با همين مشكل دخالت وجود در موضوع

ذهن است مفهوم فرض شدن مفاد جمله شـرط اسـت نـه واقعيـت آن. اگـر بخـواهيم ايـن مبنـای 
تر بيان كنيم بايد بگوييم آنچه قابل انتقال به ذهن است، ذات معنای فرض  را دقيق اصفهانى محقق

از انتقـال بـه شـود و بعـد  همان ذات بنفسه به ذهن منتقـل مى ،شدن است كه با قبول وجود ذهنى
شدنِ مفاد جملـه شـرط، قابـل  كنيم. ولى واقعيت فرض مفهوم فرض شدن تعبير مى هذهن از آن ب

د شـو انتقال به ذهن نيست. صحت و سقم اين مبنا در مباحث مربوط به دلالت و وضع بررسى مـى
يه و از موضوع بحث در اين نوشتار خارج است. آنچه در اين اشكال مهم است اين است كه نظر

  سازگاری ندارد. ادات شرط با اين مبنا له  اصفهانى درباره موضوع

  اشكال دوم
منافات اين نظريه بـا مبنـای وی  ،ادات شرطى له  درباره موضوع اصفهانى اشكال دوم نظريه محقق

 لـه  موضـوع ،ماننـد بسـياری از اصـوليان ،اصـفهانى حروف اسـت. محقـق له  در خصوص موضوع
از نظـر » خوانـد على در مدرسه درس مى«داند. برای مثال در جمله  ها مى حروف را از سنخ نسبت
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بر نسبت ظرفيت ميان مدرسـه و علـى كـه متقـوم بـه دو » در«بسياری از دانشمندان اصولى حرف 
  كند. است، دلالت مىخود طرف 

ز ها خـالى ا اسم له  حروف را نيز مانند موضوع له  موضوع اصفهانى بايد توجه داشت كه محقق
ذات معناسـت و  لـه،  موضـوعكـه داند و در مورد حروف نيز معتقد است  وجود ذهنى و عينى مى

بـودنش و قبـل از  تنها تفاوت آن با معنای اسم در اين است كه معنای حرف در همان مرحله معنا
 لـه  به بيان ديگـر، وی موضـوع است. ـ يعنى دو طرف نسبت  ـوابسته به غير ،مرحله وجود خارجى

است. بلكـه ذات ايـن  استقلالى و وابسته به غير داند كه نه فقط وجودش غير ف را معنايى مىحرو
حرف  له  نسبتى كه موضوع ،اصفهانى به تعبير محقق .و متقوم به اطراف است معنا نيز وابسته به غير

الى اين در حـ )25و24، ص1416(الاصفهانى،  است، صرف نظر از طرفينش حتى تقرر ذاتى نيز ندارد.
زبـان عربـى را  در» ان«در زبان فارسـى و » اگر«حروفى مانند  له  موضوع اصفهانى است كه محقق

واقعيت فرض شدن مفاد جمله بعد از آن دانست. روشـن اسـت كـه ايـن واقعيـت صـرف نظـر از 
ها نيـز  از سـنخ نسـبت ـ كه در اشكال اول گفتيم چنان  ـاينكه از سنخ وجود است نه از سنخ معنا، 

  .ستين

  ادات شرطى له  در موضوع اصفهانى نظريه محقق بازسازی
را در تعيـين مفـاد  اصفهانى و محقق صدر شهيد االلهّٰ هاشمى شاهرودی كه نزاع ميان استادش، آيت

های  جمله شـرطى گـزارش كـرده اسـت، بـا وجـود تلاشـى كـه بـرای تتمـيم برخـى از اسـتدلال
ه، امـا در نهايـت نظريـه اسـتادش را نپذيرفتـه و بـا منطقدانان مبذول داشت شده به نفع نظريهٴ  مطرح
، اصفهانى در دفاع از نظريه مختار محقق ویهمراه شده است. با توجه به عبارات  اصفهانى محقق

ى و مشـهور اصـفهان ای تقريب كرد كه با مبانى محقق گونه توان اين نظريه را به رسد مى به نظر مى
اشـكال  بـه طـوری كـه ديگـر مجـالى بـرای دو ،ر باشدحروف سازگا له  اصوليان درباره موضوع

 مبنايى بالا باقى نماند.

 ویاين است كـه  اصفهانى االلهّٰ هاشمى شاهرودی از نظريه محقق نكته قابل توجه در دفاع آيت
درستى ربط بـين مـدلول جملـه جـزاء و مـدلول جملـه شـرط را در  به شهيد صدر،به تبع استادش 

وجود اين ارتباط را در مدلول  صدر شهيد ه قرار داده است. البتهمرحله مدلول تصوری مورد توج
كنـد. امـا  يكى از لوازم نظريه منطقدانان در تحليل جمـلات شـرطى مطـرح مى عنوان تصوری، به



 

 

127  

س
رر
ب

 ي
ظر   
ع ن
فـ
ه ن
 بـ
لال
تد
سـ
و ا
د

ـه 
ي

 
تب 
ر 
 د
ان
دان
قـ
ط
من

ن 
ـي
ي

 
نا
مع

 ي
رط
ش
ت 
لا
جم

ي
 

االلهّٰ هاشمى شاهرودی معتقد است بنـا بـر نظريـه عالمـان بلاغـت نيـز ايـن ارتبـاط در مـدلول  آيت
  تصوری جمله شرطى وجود دارد.

منطقدانان طرح شـد،  ديدگاههای  كه قبل از طرح استدلالرا مدعای ارتكازی و وجدانى اگر 
بپذيريم و قبول كنيم كه مقصود اصلى گوينده جمله شرطى اخبار از تحقق نسبت تالى در فرضى 

، اين بدان معناست كه بـه حكـم ارتكـاز درسـتى نظريـه عالمـان است كه شرط محقق شده باشد
رسـد همـين  فـرض بـه نظـر مى با ايـن پيش ول تصديقى، پذيرفته شده است.بلاغت در مرحله مدل

اينكه اثبات  رعالمان بلاغت در مرحله مدلول تصديقى، دليل كافى است ب ديدگاهارتكازی بودن 
ميان مدلول تصوری جمله شـرط و مـدلول تصـوری جملـه  ،خاص ىنسبت و ربطدر اين ديدگاه 

بـى تعبيـر يبـه نسـبت تقـديری يـا ترت ايـن نسـبتهرودی از االلهّٰ هاشمى شـا آيت وجود دارد.جزاء 
وجود ارتباط بـين مفـاد جملـه شـرط و معنای  عالمان بلاغت به ديدگاهچه اينكه صحت  ؛كند مى

جمله جزاء در مرحله مدلول تصديقى است و طبيعـى اسـت كـه ايـن ربـط بايـد ريشـه در وجـود 
 ارتباط در مرحله مدلول تصوری داشته باشد.

، بايد گفت در اساس وجود ارتبـاط مهيم با دقت بيشتری و بدون تسامح سخن بگويياگر بخوا
ميان مدلول جمله شرط و مدلول جمله جزاء در مرحله مدلول تصـديقى بـه ايـن معنـا نيسـت كـه 

اند؛ زيـرا جملـه  جملـه شـرط بـه هـم مـرتبط شـده جمله جزاء با مدلول تصديقىِ  مدلول تصديقىِ 
رط و جزاء است، بيش از يك مدلول تصديقى ندارد. اين مطلبـى شرطى كه مركب از مجموع ش

االلهّٰ هاشمى شاهرودی نيز با دقـت نظـر خـاص خـود آن را مـورد توجـه قـرار داده  است كه  آيت
   )155ـ154، ص3، ج1417. (الشاهرودی، است

نتيجـه  جمله شرط و جمله جزاء هر كدام به تنهايى فاقد مـدلول تصـديقى هسـتند. در ،بنابراين
توان مدلول تصديقى آن دو را به يكديگر مرتبط كرد. پس اگر برای مجموع جملـه شـرط و  نمى

دهنده جمله شرطى است، مدلول تصديقى واحدی وجـود دارد، بايـد در مرحلـه  جزاء كه تشكيل
گيری اين مدلول تصديقى، ربطى ميان مدلول تصوری جمله شرط و مدلول تصوری  قبل از شكل

، بـه شته باشد تا بتوان از مجموع آن دو، مدلول تصوری مركبى تشكيل شـودجمله جزاء وجود دا
. ايـن احتمـال كـه ی داشته باشدواحد مدلول تصديقىِ ، مركبدالّ بر اين معنای  جملهٴ  طوری كه

ای تشـكيل شـود كـه مـدلول  ، جملـهربط بـه يكـديگر و بـى مسـتقل كـاملاً  از دو مدلول تصوریِ 
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  رسد. يار دور از ارتكاز به نظر مى، بسی داشته باشدتصديقى واحد
و نظريه دانشمندان منطقـى بايـد توجـه  ديدگاه دانشمندان بلاغتالبته برای حفظ تفاوت ميان 

داشت كه وجود نسبت ميان شرط و جزاء با توضيحى كه ذكر شد و دلالت ادات شـرطى بـر آن، 
وينـده در جملـه شـرطى هرگز به اين معنا نيست كه اين نسبت مورد حكم قرار گرفتـه اسـت و گ

مستقيم خبر از تحقق آن داده است و جمله شرطى دلالـت مطـابقى بـر تحقـق ايـن نسـبت طور  به
مدلول تصديقى جمله شرطى به ازاء نسبت ميـان شـرط  ،االلهّٰ هاشمى شاهرودی دارد. به تعبير  آيت

علق حكم گوينده به اين معنا كه مت موجود در جمله جزاء است.بلكه به ازاء نسبت  ،و جزاء نيست
  و مقصود اصلى وی، اخبار از نسبت موجود در جمله جزاء است.

شهيد صدر دو بيان بر اينكه ميان مدلول تصوری جمله شـرط و مـدلول تصـوری جملـه جـزاء 
تر اين است كه حتـى اگـر  بيان اول و روشن )156ـ155(همان، ص كند. ارتباط برقرار است، ارائه مى

ای شرطى و مشـتمل بـر  ديگر صدايى توليد شود كه محتوای آن جملهاز برخورد دو سنگ به يك
 ،جمله شرط و جزاء باشد، باز بين مـدلول تصـوری جملـه شـرط و مـدلول تصـوری جملـه جـزاء

كه از شـنيدن  ای ارتباط برقرار است و به حكم وجدان ميان اين مدلول تصوری و مدلول تصوری
بندد، تفـاوتى فـاحش  دات شرط در ذهن ما نقش مىكار بردن ا جمله شرط و جمله جزاء بدون به

  وجود دارد.
روشن است وقتى جمله شرطى از برخورد دو سنگ توليد شود، فاقد هرگونه مدلول تصديقى 

 12تحقق ربط در مرحله مدلول تصوری است.معنای  است و وجود ارتباط در مدلول آن به

نيـز ميـان مـدلول تصـوری  اصـفهانى االلهّٰ هاشمى شاهرودی معتقد است بنا بر نظريه محقق آيت
توان از آن به نسـبت تقـديری  نسبتى وجود دارد كه مى ،جمله شرط و مدلول تصوری جمله جزاء

تر  دقيـقرا  والبته اگر بخـواهيم تقريـب ا )478و  474، ص1، ج1431(همو،  يا نسبت ترتبّى تعبير كرد.
ری ميان نسبت موجود در جمله شـرط معتقد است اين نسبت تقدي وی، بايد بگوييم كه مبيان كني

  )468ـ469(همان، ص كند. و نسبت موجود در جمله جزاء، ارتباط برقرار مى
ــان نتيجــه گويــد  وی مى ــد و های  مــدلول جملــهوجــود چنــين نســبتى مي شــرط و جــزاء، تقيي

به وضعيتى است كه نسـبت موجـود در جملـه  ،شدن ظرف صدق نسبت موجود در جزاء محدود
اگـر بـاران ببـارد علـى خواهـد «در جملـه  ،مثـال رایب )154ـ153، ص3(همو، ج شد.صادق با ،شرط
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(نسـبت و باريـدن بـاران  (نسبت صدوريه ميان مفهوم آمدن و مفهوم على) ، ميان آمدن على»آمد
ارتبـاط برقـرار كـرده  ای گونـه اين نسبت تقديری يـا ترتبّـى به ميان مفهوم باريدن و مفهوم باران)

و از آن خبـر دهـد،  حكم كنـد (آمدن على)لم به نسبت موجود در جمله جزاء است كه اگر متك
(باريدن باران) يـا بـه تعبيـر شرط  نسبتِ موردِ حكم، در وضعيتِ تحقق برای صدق اين خبر، بايد

اين همان چيـزی اسـت كـه  االلهّٰ هاشمى شاهرودی در ظرف صدق جمله شرط، موجود شود. آيت
مطـرح شـد.  ،از نظريه عالمان بلاغت در تعيين مفاد جملـه شـرطى اصفهانى تفسير محقق عنوان به

  يعنى حكم به ثبوت تالى در فرض و تقدير تحقق شرط.
، ادات شـرط له  از موضوع االلهّٰ هاشمى شاهرودی آيت  تبيينتوانيم با استفاده از  نتيجه اينكه مى

و معنـای مطـابقى  لـه  موضـوع ه،نظريـ بر طبـق ايـنكنيم:  بازسازیرا چنين  اصفهانى نظريه محقق
االلهّٰ هاشمى شـاهرودی از  ادات شرطى مانند ساير حروف نسبتى است متقوم به دو طرف كه  آيت

 اصـفهانى كند. لازمه اين تقريب از نظريـه محقـق آن به نسبت تقديری و يا نسبت ترتيبى تعبير مى
كننـد كـه مـتكلم  اين است كه ادات شرطى به شكل دلالت التزامى بر اين حقيقت نيز دلالـت مى

مفاد جمله شرط را فرض كرده است و ايـن حقيقـت همـان چيـزی اسـت كـه در عبـارات خـود 
  )53، ص2، ج1998(الاصفهانى، ادات شرطى معرفى شده بود.  دلولم عنوان به اصفهانى محقق

بـا مبـانى وی و مشـهور اصـوليان دربـاره  اصفهانى روشن است كه اين تقريب از نظريه محقق
رو نخواهد بود؛ زيـرا بنـا  سازگاری كامل دارد و با دو اشكال مبنايى بالا روبه ،حروف له  موضوع

 هاست. تنها تفاوت نسـبتِ  ادات شرطى مانند ساير حروف از سنخ نسبت له  بر اين تقريب موضوع
روف در اين است كه طرفين اين نسبت، خـود ه ساير حل نسبتِ موضوعادات شرطى با  له  موضوع

  ند.هستامه موجود در جمله شرط و جمله جزاء و از معانى حرفى های ت نسبت
نيـز نسـبت ميـان مـدلول  اصـفهانى محقـقااللهّٰ هاشمى شاهرودی گفته است  كه  آيت چنانالبته 

االلهّٰ  امـا بـرخلاف آيـت )469، ص1، ج1431(الشـاهرودی، ؛ جمله شرط و جمله جـزاء را منكـر نيسـت
نسبت، هيئت خاصّ موجود در جمله شرطى و يا حرف هاشمى شاهرودی معتقد است دالّ بر اين 

ــه جــزاء مى ــدای جمل ــى در ابت ــان عرب ــاء اســت كــه در زب ــد. در ف ــى اگــر مقصــود نتيجــه  آي حت
از نسبتِ ميان شرط و جزاء، وجود اين نسبت در مرحله مدلول تصوری باشد، باز  اصفهانى محقق

  قابل پاسخ نيست. اصفهانى محقق ادات شرط، با اين سخن له  دو اشكال ذكرشده درباره موضوع
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االلهّٰ هاشـمى شـاهرودی دربـاره نسـبتِ  و تبيين آيـت اصفهانى البته اختلاف ميان ديدگاه محقق
شـود؛ بلكـه تفـاوت اساسـى و  ميان شرط و جزاء، به اختلاف در دال بر اين نسـبت، خلاصـه نمى

يجــاد كــرده اســت. جـوهری ميــان ايــن دو ديــدگاه، در ســنخ نســبتى اسـت كــه ايــن ارتبــاط را ا
بارها تصريح كرده است كه اين ارتباط، ملازمـه و اسـتلزام حرفـى اسـت كـه بـه  اصفهانى محقق

كـه جملـه شـرطىِ استقلالى لحاظ شده است. برای نمونه، وی در يكى از عبارات خود  شكل غير
  گويد: مى را برای مثال، مدّ نظر قرار داده» اذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود«

ل الاداة تتكفل وقـوع مـدخولها موقـع الفـرض و التقـدير و مابعـدها يتكفـل نسـبة ب
(الاصـفهانى،  مثلاـ و الترتيب او الفاء تـدل علـى الاسـتلزام الحرفـى.  الطلوع الشمس ـ

  )52، ص2، ج1998
االلهّٰ هاشمى شاهرودی از نسبت ميان شرط و جزاء به نسبت تقديری و  اين در حالى است كه  آيت

  گويد: تواند ملازمه باشد. وی مى كند كه اين نسبت نمى كند و تصريح مى عبير مىترتيبى ت

فالملازمة والتوقف والتعليق والالتصاق كلهّا معانى واقعية خارجية، وإذا كانت نسـبة 
فهى تحليلية وليست نسبة ذهنية، فلا يمكـن أن تكـون هـى مـدلول النسـبة الشـرطية، 

  )474، ص1، ج1431اهرودی، (الش. بخلاف نسبة الفرض والتقدير
تواند نسبت ملازمه  االلهّٰ هاشمى شاهرودی بر اينكه چرا نسبت ميان شرط و جزاء نمى استدلال آيت

های تامه و ناقصه مبتنى است كـه طـرح و  باشد، بر مبنای خاصّ محمدباقر صدر در تفاوتِ نسبت
بارت تنها بيان اين حقيقـت بررسى آن، نيازمند بحثى مستقلّ و مفصّل است. مقصود از نقل اين ع

داند كه با ملازمه حرفى تفاوت سنخى  هايى مى است كه وی نسبت ميان شرط و جزاء را از نسبت
  دارد.

  تفاوت نسبت تقديری با استلزام حرفى
و ملازمه استلزام  نسبت ميان مدلول جمله شرط و جمله جزاء را اصفهانى محققكه گذشت،  چنان

در مقابـل  اصـفهانى استلزام حرفـى در تعـابير محقـق )52، ص2، ج1998ى، (الاصـفهان .داند مىحرفى 
  .مطرح شده استشود،  لحاظ مى تقلالىاسطور  كه بهاستلزام مفهوم اسمى 

تـأثير  ،تأملى دوباره در آنچه درباره تفاوت جمله شرطى با جمله حملـى نظيـر آن مطـرح شـد
اگـر  ،كـه گفتـيم ا ملازمـه دارد. چنانبسزايى در فهم تفاوت نسـبت تقـديری و نسـبت اسـتلزام يـ
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برای فهمانـدن  بايد ،جزمى از آمدن على در ظرف باريدن باران خبر دهدطور  گوينده بخواهد به
اسـتفاده كنـد و در » على خواهد آمـد ،باريدن بارانبا «نظير جملهٴ  حملى ای مقصود خود از جمله

(در ايـن اشـتباه اسـت.  »لـى خواهـد آمـداگر باران ببارد ع«كار بردن جمله شرطىِ  اين صورت به
كنيم كه مقصود متكلم از بكـاربردن ايـن جملـه همـين اسـت و ايـن جملـه را در  بحث فرض مى

باريـدن بـاران را فـرض گوينـده اما اگـر رساند).  كار برده است كه همين مقصود را مى معنايى به
 برای فهماندن مقصـود خـود ،كرده باشد و بخواهد در فرض باريدن باران از آمدن على خبر دهد

  كند. مىاز جمله شرطى بالا استفاده 
ارتبـاط برقـرار شـده اسـت.  ،دن باران و آمـدن علـىباريروشن است كه در هر دو جمله ميان 

دن باران و آمـدن علـى در جملـه حملـى وجـود دارد، بـه رابطـه باريتوان از ارتباطى كه ميان  مى
در ايـن جملـه مـتكلم بر اساس ديـدگاه عالمـان بلاغـت،  ،زيراتعبير كرد، فعلى استلزام يا ملازمه 

در حالى كه همراه با باريـدن بـاران  على بافعل آمدن بين خواهد ادعا كند كه نسبت صدوريه  مى
. بـه تعبيـر است، در خـارج محقـق خواهـد شـدو ملازم با آن  (تحقق نسبتِ ميان باريدن و باران)

اين حقيقت خبر دهد كـه آمـدن علـى كـه در پـى باريـدن  خواهد از گوينده اين جمله مى ،ديگر
  اتفاق خواهد افتاد. ،باران است

علـى خواهـد  ،بـارانباريـدن  بـا«توان تبيين كرد: جمله حملـىِ  گونه نيز مى اين حقيقت را اين
دو مدلول تصديقىِ مطابقى و التزامى دارد. مدلول مطابقىِ آن اين اسـت كـه گوينـده قصـد  »آمد

ن على كه در پى باريدن باران است، خبر دهـد و مـدلول التزامـىِ آن ايـن اسـت كـه دارد از آمد
گوينده قصد اخبار از وجودِ ملازمهٴ فعلى ميان آمدن على و باريدن باران را دارد. بنابراين، اگر از 
نسبت ميان آمدن على و باريدن باران در مرحله مدلول تصوری به نسبت ملازمه يا اسـتلزام تعبيـر 

  ايم. م، تعبيرِ دور از واقعى نكردهكني
اگـر «تـوان پـذيرفت كـه در جملـه شـرطىِ  گرفتنِ ديدگاه عالمان بلاغت نمى فرض اما با پيش

گوينـده ايـن چنـد  ميان شرط و جزاء همين نسبت وجـود دارد. هـر، »باران ببارد على خواهد آمد
نسـبت صـدوريه ميـان آمـدن و در ديدگاه عالمان بلاغت، مانند جمله حملىِ بالا به جمله شرطى 

على حكم كرده است و نسبتِ مورد حكـمِ وی بـا باريـدن بـاران (نسـبتِ ميـان باريـدن و بـاران) 
مرتبط است؛ اما اگر همان نسبتى كه در جمله حملـى ميـان آمـدن علـى و باريـدنِ بـاران ارتبـاط 
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آن باريـدن بـاران  كـه مفـاد-و شرط  -كه مفاد آن آمدن على است-برقرار كرده بود، ميان جزاء 
ارتباط برقرار كند، بايد در مرحله مـدلول تصـوری مفـاد جملـه حملـى و شـرطى يكسـان  - است

  باشند. اما يكسان بودن اين دو جمله در مدلول تصوری، به دو دليل قابل التزام نيست.
دليل اول اين است كه اگر چنين باشد بايد حتى اگر ايـن دو جملـه از برخـورد دو سـنگ نيـز 

وليد شوند، از شنيدنِ آنها يك مفهوم در ذهن شكل گيرد. در حالى كه بالوجـدان مفهـومى كـه ت
بندد با مفهومى كه از شنيدن جمله حملى به دست  از شنيدن جمله شرطى بالا در ذهن ما نقش مى

  آيد متفاوت است. مى
است كـه كه گذشت، در فرض بحث، مدلول تصديقىِ جمله حملى اين  دليل دوم اينكه، چنان

متكلم قصد اخبار از آمدن علـى كـه در پـىِ باريـدن بـاران اسـت، را دارد. امـا در جملـه شـرطى 
زيـرا  وجه گوينده قصد اخبـار از آمـدن علـى، كـه در پـى باريـدن بـاران اسـت، را نـدارد. هيچ به

گوينده اين جمله شرطى ممكن است به اين حقيقت معتقد باشد كه نه نسبت ميان آمـدن و علـى 
ولى در عين حال معتقد باشد كه اگر  ؛باران و خارج محقق خواهد شد و نه نسبت ميان باريدندر 

  طور حتم على خواهد آمد. هوضعيت باريدن باران محقق شود ب
در جمله شرطى مانند جمله حملى، مدلول تصديقىِ مطابقى، قصد اخبار چند  به بيان ديگر، هر

ست ولـى مـدلول التزامـىِ آن، قصـد اخبـار از ملازمـه از نسبت صدوريه ميان فعل آمدن و على ا
فعلى ميان آمدن على (تحقق نسبت موجود در جمله جزاء) با باريدن باران (تحقق نسبت موجـود 

ممكـن اسـت  در جمله شرط) نيست. زيرا تحقق ملازمه فعلى در فرض عدم تحقق طرفين آن غير
ه شـرط و جـزاء تـا ابـد در خـارج و گذشت كه ممكن است گوينده جمله شرطى معتقد باشد كـ

  محقق نخواهند شد.
توان پذيرفت كه گويندهٴ جمله شرطى، قصد اخبار از نوعى ملازمه و اسـتلزام فرضـى  آری مى

خواهد از اين واقعيـت خبـر دهـد كـه در  و تقديری ميان شرط و جزاء را دارد، به اين معنا كه مى
و ملازمـه فعلـى ميـان شـرط و جـزا تحقـق  فرض تحقق شرط (باريدن باران)، جزاء (آمدن على)

االلهّٰ هاشمى شاهرودی از نسبت ميان شرط و جزاء  خواهد يافت. شايد به همين دليل است كه آيت
كند. روشـن اسـت كـه گوينـده  در مرحله مدلول تصوری نيز به نسبت فرضى و تقديری تعبير مى

را كه مقتضىِ فعليت طـرفين ايـن  جمله شرطى، اخبار از استلزام و ملازمه فعلى ميان شرط و جزاء
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  باشد، قصد نكرده است. ملازمه مى
بنابراين، مدلول تصديقىِ جمله شرطى با مدلول تصـديقىِ جملـه حملـى متفـاوت اسـت. ايـن 
اختلاف در مدلول تصديقى بايد ريشه در تفاوت مدلول تصوریِ اين دو جمله داشـته باشـد و بـه 

اوت دارای يك مدلول تصوری واحد باشند و متكلم در حكم ارتكاز بعيد است كه دو جملهٴ متف
  استعمال اين دو جمله در آن معنای واحد، قصد اخبار از دو حقيقت متفاوت را داشته باشد.

با در نظر گرفتن اشتراك اين دو مـدلول تصـوری در مفـاهيم بـاران، باريـدن، علـى، آمـدن و 
اگر باران ببـارد «ن مدلول تصوری جمله وجود تفاوت ميا نسبت صدوريه ميان فعل آمدن با على،

، به اين معناسـت كـه »با باريدن باران على خواهد آمد«و مدلول تصوریِ جمله » على خواهد آمد
دهـد، بـا  نسبتى كه باريدن باران را با نسبت صدوريه بين آمدن و علـى در جملـه حملـى ربـط مى

كـه مفـاد آن   -و جـزاء  - اران اسـتكه مفاد آن باريـدن بـ ـنسبتى كه در جمله شرطى ميان شرط 
  كند، متفاوت است. ارتباط برقرار مى ـ ثبوت نسبت صدوريه ميان آمدن و على است

  )بر مبنای تعلق حكم به نسبت ميان شرط و جزاء(بررسى ملازمه در مفاد جملات شرطى 

ملازمـه نسـبت كـه نتيجـه آن نفـى  ،تفاوت نسبت تقديری با نسبت ملازمـهذكرشده درباره تبيين 
گـرفتن ديـدگاه عالمـان بلاغـت ارائـه شـد كـه  فرض بـا پيشدر مفاد جملـه شـرطى اسـت،  فعلى

  نظر دارند. االلهّٰ هاشمى شاهرودی بر آن اتفاق و آيت اصفهانى محقق
حكم به نسـبتِ ميـان شـرط و جـزاء تعلـق جمله شرطى  اما اگر اين مبنای منطقدانان را كه در

و بپذيريم كه در جمله شرطى گوينده به نسبتِ ميـان شـرط  بحث قرار دهيمفرض  پيشگيرد،  مى
توان از  تری مى با بيان روشنرسد  به نظر مى كند نه نسبت موجود در جمله تالى، و جزاء حكم مى

  عدم دلالت جمله شرطى بر نسبتِ ملازمه فعلى ميان شرط و جزاء سخن گفت.
ر اصـطلاح سـكوت در برابـر آن توضيح اينكه وقتى معنای يك جمله معنای تـامّى اسـت و د

  صحيح است كه گوينده به نسبتى كه در مفاد آن جمله وجود دارد، حكم كند و از آن خبر دهد.
البته بايد توجه داشت كه تعبير حكم به نسـبت يـا اخبـار از آن، مشـتمل بـر مقـداری مسـامحه 

آن حكـم كنـيم، وجـود است؛ زيرا در حقيقت آنچه اين قابليت را دارد كه از آن خبر دهيم و به 
حـروف ارائـه  لـه  در موضوع اصفهانى نسبت است نه خود نسبت. در گزارشى كه از مبنای محقق
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ها از سـنخ معنـا  اسـم لـه  حروف) مانند موضـوع له  ها (موضوع شد، اين توضيح گذشت كه نسبت
ذهنـى، بوده و از وجود ذهنى و عينى خالى هستند و اخبار از چيزی كـه نـه خـارجى اسـت و نـه 

توان گفت همواره، اين وجود خـارجى اسـت كـه متعلـق اخبـار  رسد. بلكه مى معقول به نظر نمى
گيرد. حتى اگر چيزی در ذهن موجود شود و ما از آن خبر دهيم، در واقع از اين حقيقت  قرار مى

ايم كه شىء مزبور در ذهن موجود شده است و اين حقيقـت ديگـر نـه وجـود واقعـى و  خبر داده
جى دارد نه وجود ذهنى؛ زيرا ما اين فرآيند را كه فلان شـىء در ذهـن موجـود شـده اسـت، خار

  ايم؛ بلكه اين فرآيند واقعاً در عالم خارج محقق شده است. تصور نكرده
با اين توضيح، اگر اين مبنای منطقدانان را بپذيريم كه در جمله شرطى، گوينده به نسبتِ ميان 

نسبت موجود در جمله تالى، و همچنين بپذيريم كـه ميـان شـرط و كند نه  شرط و جزاء حكم مى
جزاء، نسبتِ ملازمه فعلى وجود دارد، بايد معتقد شويم كه گويندهٴ جمله شرطى از وجود ملازمهٴ 

دهد. در حالى كه در برخى جملات شرطىِ صادق، ميان شرط و  فعلى ميان شرط و جزاء خبر مى
  جزاء ملازمه فعلى وجود ندارد.

پـذير  اگر پـنج عـدد زوجـى بـود بـر دو بخش: «را در نظر بگيريداين جمله شرطى  مثال،ای بر
دانان گويندهٴ اين جمله از وجود خـارجىِ ملازمـه فعلـى، ميـان شـرط و  . مطابق ديدگاه منطق»بود

تـوان پـذيرفت كـه  . امـا نمىشكى نيست كه اين جمله شرطى صادق اسـتجزاء خبر داده است. 
پذير بودن آن بـر دو، ملازمـه فعلـى وجـود نـدارد؛ زيـرا تحقـق  عدد پنج و بخشميان زوج بودن 

ميان هر دو شيئى در جهان خارج، متوقف بر وجود خارجىِ طرفين ملازمه است. در  ملازمه فعلى
  بودنِ آن بر دو قابل تحقق خارجى نيستند.  پذير حالى كه نه زوج بودن عدد پنج و نه بخش

پذيریِ  بودن پنج و بخش نوعى ملازمه يا استلزام تقديری ميان زوجتوان پذيرفت كه  آری، مى
بودنِ پنج، ملازمه يا استلزام فعلىِ آن با  معنا كه در فرضِ تحقق زوج آن بر دو موجود است. بدين

  شود. پذيری بر دو، محقق مى بخش

  منطقدانان در تحليل جمله شرطىديدگاه ر از يگتفسيری د
ميـان بنا بر هر دو ديدگاه دانشوران علم منطق و عالمان بلاغـت، كه روشن شد  از مباحث گذشته

باشد. بنابراين، يا استلزام فعلى برقرار تواند نسبت ملازمه  نمى ،مفاد جمله شرط با مفاد جمله جزاء
صدر معتقد شـويم كـه گوينـده  محمدباقرحتى اگر نظريه دانشوران علم منطق را بپذيريم و مانند 
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مستقيم به نسبت و ربط ميان مدلول هيئت جمله شرط با مدلول هيئـت جملـه ر طو جمله شرطى به
توانيم مانند منطقدانان تعبير كنيم كـه  نمىهم دهد، باز  كند و از تحقق آن خبر مى جزاء حكم مى

ميان شرط و جزاء حكم كرده است. بلكه بايد گفـت  فعلىجمله شرطى به وجود ملازمه  گويندهٴ 
ميان مفاد جمله شـرط بـا نسبت ديگری  گوينده جمله شرطى به ،نشوران منطقىكه بنا بر نظريه دا
رده االلهّٰ هاشمى شاهرودی از آن به نسبت تقديری تعبير كـ كند كه آيت ، حكم مىمفاد جمله جزاء

  است.

  گيری درباره استدلال دوم نتيجه
م بـه نسـبت تـالى اساس استدلال دوم بر اين نكته استوار بود كه چون در نظر عالمان بلاغت حك

گيرد با استحاله تحقق شـرط، كـه قيـد نسـبتِ مـورد حكـم  كه مقيد به شرط شده است، تعلق مى
گونه از جملات شرطى همواره كاذب  ايننتيجه  است، نسبت مقيد نيز قابل تحقق نخواهد بود. در

گفتـه شـد،  خواهند بود. اما با توجه به آنچه درباره نسبت ملازمه و تفاوت آن با نسـبت تقـديری
ايجاد نوعى ربط و نسبت ميان نسبت تـالى و معنای  بايد گفت كه تقييد نسبت تالى به شرط كه به

شرط است، به دوگونه ممكن است. گونه اول اين است كه با نسـبت ملازمـه فعلـى ميـان نسـبت 
تالى و شرط، اين ارتباط ايجاد شود كه در اين صـورت عـدم تحقـق شـرط مسـتلزم عـدم تحقـق 

  دارد.دنبال  تالىِ مقيد به شرط بوده و كذب قضيه شرطى را به نسبت
اما گونه دوم اين است كه با آنچه از آن به نسبت تقديری يـاد كـرديم كـه بـه تعبيـری نـوعى 
ملازمه تقديری ميان نسبت تالى و شرط است، اين ارتباط ايجاد شـود. بـا عنايـت بـه توضـيحات 

ارتباطى مقيد به شرط شود، عدم تحقق شرط مستلزم عدم گذشته، اگر نسبت تالى به وسيله چنين 
تحقق نسبت تالىِ مقيد به شرط و كذب جمله شرطى نخواهد بود. بلكه برای صدق جمله شـرطى 

  كافى است كه در تقديرِ تحقق شرط، نسبت تالى و ملازمه ميان اين نسبت و شرط تحقق يابد.
به وجود نسبت تالى كه ملازمه فعلى بـا شـرط  به تعبير ديگر، اگر بنا بر ديدگاه عالمان بلاغت

دارد، حكم كنيم، استدلال دوم اين نظريه را با مشـكلِ كـذب برخـى جمـلات شـرطى كـه قطعـاً 
كند اما اگر به وجود نسبتى حكم كنـيم كـه ملازمـه تقـديری بـا شـرط  رو مى صادق هستند، روبه

  .دارد، اين استدلال اشكالى را متوجه اين نظريه نخواهد كرد
، محقـق نـائينى انصاری در پايان، اشاره به اين نكته لازم است كه برخى اصوليان همچون شيخ
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كه مطـابق نظـر اصـوليان  و محقق روحانى، برقراری ارتباط ميان شرط و نسبتِ موجود در تـالى ـ
كم سـه  دانند. در عبارات اين دانشمندان اصولى، دست ـ را غير ممكن مى مدلول هيئت تالى است

تدلال متفاوت بر اين مدعا اقامه شده است كه بررسىِ تنها برخى از آنهـا مجـالى بيشـتر از ايـن اس
   .نوشتار را خواستار است

  ها نوشت پى

                                                        
؛ الدسوقي، 37ـ35، ص2، ج1992؛ السبكي، 37ـ35، ص2، ج1992؛ مغربي، 37ـ35، ص2، ج1992تفتازاني، (ال. براي نمونه نك.: 1

   ).37ـ35، ص2، ج1992
. هر جمله حمليه از سه جزء اساسي تشكيل شده است؛ موضوع، محمول و نسبت ميان آن دو و هر جملـه شـرطي   2

هـاي حمليـه    كـار گرفتـه شـوند خـود جملـه      نهايي بهت از دو جمله تركيب يافته است كه اگر هركدام از آن دو به
خواهند بود. به جمله اول، به ترتيب در اصطلاح منطق و ادبيات عرب، جمله مقدم يا شرط و به جمله دوم تـالي  

 شود.  يا جزاء گفته مي

زبـان عربـي   كنند. شكل رايج اين قضـايا در   شرطي به قضاياي حملي تعبير مي دانان از قضاياي بسيط و غير . منطق3
علـي دانشـمند   «در زبان عربي و » علي عالم«جمله اسمي است كه در اصطلاح مشتمل بر مبتدا و خبر است مانند 

همـاني اسـت كـه     شرطي مشتمل بر نسبت ايـن  در زبان فارسي. بايد اعتراف كرد كه در صورتي جمله غير» است
مله اسميه باشد. اما اگر جمله فعليه باشـد هرچنـد   هاي رايج قضيه حملي يعني به شكل ج تركيب آن از قبيل مثال

هماني نيست، بلكه مشتمل بر نسبتي نظيـر آن، ماننـد    قابليت تبديل به جمله اسميه را دارد، اما مشتمل بر نسبت اين
نسبت صدوريه ميان فعل و فاعل خواهد بود. بنابراين، اگر جزاء جمله فعليه باشد بايد براي تبيـين نظريـه عالمـان    

غت بگـوييم كـه مـتكلم بـه نسـبت صـدوريه ميـان فعـل و فاعـل حكـم كـرده اسـت. در ايـن نوشـتار، بـراي                بلا
دهيم كه جمله شرط و جمله جزاء، همواره جملاتـي اسـمي و    شدن تبيين مطالب فرض را بر اين قرار مي تر ساده

 هماني هستند. مشتمل بر نسبت اين

انِ الشرط فى عرف أهـل العربيـة قيـد لحكـم الجـزاء مثـل «ه است: . براي مثال، تفتازاني در كتاب خود چنين گفت4
المفعول ونحوه فقولك ان جئتنى أكرمك بمنزلة قولك أكرمك وقـت مجيئـك إيـای ولا يخـرج الكـلام بهـذا 
القيد عما كان عليه من الخبرية والانشائية بل إن كان الجزاء خبرا فالجملة الشرطية خبرية نحو ان جئتنى أكرمـك 

ن انشائيا فانشائية نحو ان جاءك زيد فأكرمه. واما نفس الشرط، فقد أخرجته الأداة عـن الخبريـة واحتمـال وان كا
الصدق والكذب وما يقال من أن كلا من الشرط والجزاء خارج عن الخبرية واحتمال الصدق والكذب وانما الخبر 

باعتبار المنطقيين فمفهوم قولنـا كلمـا كانـت  هو مجموع الشرط والجزاء المحكوم فيه بلزوم الثانى للأول فإنما هو
الشمس طالعة فالنهار موجود باعتبار أهل العربية الحكم بوجود النهار فى كـل وقـت مـن أوقـات طلـوع الشـمس 
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 .35ص ،2، ج1992؛ الدسوقي، 36، ص2، ج1992التفتازاني،  نك.: »فالمحكوم عليه هو النهار والمحكوم به هو الموجود.

 التـالي  فـي  المحمـول  عنـوان  باتّحـاد  الحكـم  ظاهرها بل«اصفهاني چنين است:  يكي از عبارات محققبراي مثال،  .5
   .)52، ص2، ج1998الاصفهاني، ». (جيدا فتدبره لموضوعه المقدم في المحمول عنوان اتّحاد فرض في لموضوعه

أصـناف التركيـب «گفتـه اسـت:   در تعريف قضيه شرطي  اشارات. براي مثال، بوعلي سينا در بخش منطق از كتاب 6
الخبری ثلاثة: أولها الذی يسمى الحملى... الثانى و الثالث يسمونها الشرطى و هو ما يكون التأليف فيه بين خبـرين 
قد أخرج كل واحد منهما عن خبريته إلى غير ذلك، ثم قرن بينهما ليس على سبيل أن يقال إن أحدهما هو الآخر 

بيل أن أحدهما يلزم الآخر و يتبعه و هذا يسمى المتصل و الوضعى، أو على سبيل كما كان فى الحملى بل على س
، قضيه شرطي المنطقهمچنين محمدرضا مظفر، در كتاب ». أن أحدهما يعاند الآخر و يباينه و هذا يسمى المنفصل

ضية الشرطية بأنهـا: من جميع ما تقدم نستطيع أن نستنتج عدة أمور: الأول: تعريف الق«را چنين تعريف كرده است: 
؛ 232ص ،2ج ،1404 ،؛ همـو 14، ص1375سـينا،   ابـن  نك.: .»ما حكم فيها بوجود نسبة بين قضية واخرى، أو لا وجودها

 .132، ص1980مظفر،  ؛139، ص1، ج1375 ،الطوسي ؛226و222، ص1384الرازي، 

شـود، عبـارت    آنها باشد ديـده نمـي   اي كه شاهد اثبات برداشت اول از نظريه . در عبارات دانشوران منطقي، جمله7
ان شده دان نيز كه در ظاهر موجب سوء برداشت از عبارات منطق شرح اشاراتخواجه نصيرالدين طوسي در كتاب 

اند، اگر شاهد بـر نفـي ايـن برداشـت نباشـد شـاهد بـر اثبـات آن         به آن ارجاع داده نهایة الدرایةاست و مصححين 
قوله: و نقول فى الشرطيات أيضا لما كان النهار راهنا كانت الشـمس طالعـة و «آمده است:  شرح اشاراتنيست. در 

هذا يقتضى مع إيجاب الاتصال دلالة تسليم المقدم و وضعه ليتسلم منه وضع التالى. أقول: راهنـا أی ثابتـا و لفظـة 
(الطوسـي،   ».حتاج إلى بيـانلما تفيد مع الدلالة على استلزام التالى الدلالة على أن وجود المقدم مسلم موضوع لا ي

ا «روشن است كه اين عبارت نيز در مقام تفسير حـرف  ) 139، ص1، ج1375 بـوده و شـاهد بـر اثبـات خـلاف      » لمـ
 برداشت اول است.

انه بمقتضى الملازمة بين الوجودين يتحقـق قطـع منـوط «. براي نمونه، برخي از عبارات محقق عراقي چنين است: 8
ود المقدم و تحققه، بنحو يوجب تشكيل القضية بنحو الشرطية، كمـا فـى قولـك: لـو بوجود التالى فى فرض وج

كان فيهما آلهة الا االلهّٰ لفسدتا و لو كانت الشمس طالعة فالنهّار موجود، فتحكم فعلا بالحكم الجزمى بفساد العالم 
لو مع القطع الفعلـى بعـدم و بوجود النهار لكن لا مطلقا بل منوطا بفرض تحقق المنوط به و وجوده فى الخارج و 

، 1405(العراقـي،  ».  تحقق المنوط به للتالى من جهة ان هذا العلم المنوط لا يلازم العلم بتحقق المنوط به فى الخارج
به طور جزمي  )لو كان فيهما آلهة الا االلهّٰ لفسدتا(گويد در آية  با اين عبارت محقق عراقي، كه مي) 297، ص2ـ1ج

توان گفت كه محقق عراقي به روشني متعلـق حكـم را در جملـه شـرطي نسـبت       شود، مي حكم به فساد عالم مي
  همان مدعاي عالمان بلاغت در تحليل جمله شرطي است.  داند و اين موجود در جمله تالي مي

اي گفتـه شـود    اي براي حداقل يك معنا وضع شده است كه اگر بدون هيچ قرينـه  . در سنت علم اصول، هر كلمه9
گويند  شود. در اصطلاح علم اصول، به اين فرآيند تبادر مي ساني كه با لغت آشناست به آن معنا منتقل ميذهن ان

شـود. البتـه ممكـن اسـت      له گفتـه مـي    كند، معناي حقيقي يا موضوع و به معنايي كه بدون قرينه به ذهن تبادر مي
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ي كند كه در اصطلاح به آن معناي مجازي يا هاي با قرينه ذكر شود و دلالت بر معناي ديگر همين واژه در جمله

  له است.  شود. نتيجه اينكه معنا اعم از موضوع له گفته مي  موضوع غير
اصفهاني از عباراتي كه وي براي تبيين و توضيح نظريه مختار خـود ارائـه داده اسـت،     . اين تقرير از پاسخ محقق10

اسخ به استدلال بالا مطرح نكرده است، اما در بحث امكـان  عنوان پ چند خود اين بحث را به شود، هراستفاده مي
وي در آن بحـث   .كندانشاء مشروط كه با صراحت بيشتري به نقد اين استدلال پرداخته، به همين پاسخ اشاره مي

بعد ما عرفت سابقاً أنّ شأن «گويد: ضمن طرح اشكال و جوابي كه مربوط به بحث امكان انشاء مشروط است مي
شرط جعل متعلقّها واقعاً موقع الفرض و التقدير فيكون المعلقّ عليه أيضا مفروض الثبوت تعرف أنهّ لا يدور أداة ال

صدق الشرطية على أحد الأمرين بل الحكاية مطلقة لكنّ المحكى عنه أمر مفروض الثبوت إمّا بفـرض عقلـى، أو 
ج بقول مطلق ليلزم الكذب مـع عـدم تحقـّق بفرض وهمى، و موطن النسبة هو الخارج الفرضى التقديری لا الخار

، 2، ج1998(الاصفهاني، ». ء عمرو، كما يتوهّم رجوع الشرطية إلى مثله بعد مجى» ء زيد يجى«المقيد كما يلزم فى مثل 

اصفهاني بـه   شده براي پاسخ محقق اي وجود دارد كه به حسب ظاهر در تقرير بيان در عبارت وي جمله) 67ـ66ص
اصفهاني از اين جملـه روشـن نشـود ممكـن اسـت تـوهم شـود پاسـخ          است و اگر مقصود محققآن اشاره نشده 
كند. حاصل معناي جمله مورد نظر اين است كه موطن و ظرف نسـبتي  از آنچه مطرح شد بيان مي ديگري را غير

در خـارج  گيرد خارج فرضي و تقديري است نه خارج مطلق تا با عدم تحقق نسبت مقيد كه مورد حكم قرار مي
اصفهاني از اين عبارت توجه به دو نكته ضـروري بـه    جمله شرطي كاذب شود. براي روشن شدن مقصود محقق

بودن محال است، زيرا ظرف خارج در مقابل ظـرف فـرض و    رسد. نخست اينكه اتصاف خارج به فرضينظر مي
اسـت كـه در آن ظـرف خـارج     شود. بنابراين، گويي مراد وي از خارج فرضي تقـديري ظرفـي    تقدير مطرح مي

گيرد كه در نتيجه چيزي جز همان ظرف فرض و تقدير شرط نخواهد بود، اما بايـد  مورد فرض و تقدير قرار مي
توجه داشت كه در اين ظرف، وجود خارجي شرط فرض شده است.  نكته دوم اين است كه نسبت بين موضوع 

كند، قبل از آنكه متعلق حكم واقع شـود   لت بر آن ميو محمول از سنخ معناست و اين معناي حرفي كه لفظ دلا
نه در ظرف خارج موجود است و نه در ظرف فرض و تقدير. بلكه بعد از اينكه متعلق حكم واقع شد در حقيقت 

مـوطن و  «دارد: اصفهاني كه بيان مي كند كه مطابق آن داراي وجود است. بنابراين، عبارت محققمتكلم ادعا مي
دارنده نوعي  بر در» گيرد ظرف خارج فرضي و تقديري است نه خارج مطلقمورد حكم قرار مي ظرف نسبتي كه

كنـد كـه    اصفهاني از اين عبارت اين است كه متكلم در جمله شرطي ادعا مي تسامح است. گويي مقصود محقق
 ن فـرض  موجود اسـت نـه اينكـه بـدو    » فرض شرط«وجود خارجيِ نسبت ميان موضوع و محمول تالي در ظرف

طور مطلق به وجود خارجيِ نسبت تالي حكم كند تا با عدم تحقق اين نسبت در خارج جملـه شـرطي    شرط و به
   كاذب شود.

هـاي تصـديقي نيسـت، بلكـه      . البته بايد اعتراف كرد كه خصيصه قابل تصديق و تكذيب بودن مقوم همه مدلول11
اند. شايد بتوان ملاك وجود مدلول تصديقي براي  هاي خبري قابل تصديق و تكذيب فقط مدلول تصديقي جمله

  گونه تبيين كرد: جمله انشايي وقتي مدلول تصديقي دارد كـه بـر انجـام فعلـي گفتـاري  ـ      هاي انشايي را اين جمله
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ـ توسط متكلم دلالت كند. بايد توجه داشت كه جمله انشايي وقتي  كردن و يا تهديدكردن و امثال آن مانند طلب

قي دارد كه بر تحقق واقعي فعل گفتاري دلالت كند و دلالـت بـر مفهـوم آن بـراي داشـتن مـدلول       مدلول تصدي
 تصديقي كافي نيست.

صدر بر وجود ارتباط ميان مدلول تصوري جمله شرط با مدلول تصوري جمله جزاء ايـن اسـت    . بيان دوم شهيد12
رتباط موجود ميان مفاد جمله جزاء و مفـاد  كار برده شود نيز ا كه اگر جمله شرطي به صورت پرسشي يا منفي به

جمله شرط حفظ خواهد شد. با اينكه جمله جزاء در جملات شرطيِ پرسشـي و منفـي مـدلول تصـديقي نـدارد.      
بودن مدلول جمله جزاء به مدلول جمله شرط، با فرض فقدان مدلول تصـديقي بـراي آن،    روشن است كه مربوط

صدر براي اثبات درستي اين اسـتدلال   مدلول تصوري است. بنابراين، شهيدبه معناي تحقق اين ارتباط در مرحله 
خود كافي است ثابت كند كه جمله جزاء در جملات منفي و پرسشي مدلول تصديقي ندارد. براي مثال، به ايـن  

نيز چنين نيست كه اگر علي بيايد محمد «، »آيا اگر علي بيايد محمد نيز آمده است«دو جمله شرطي توجه كنيد؛ 
صورت  اگر اين جمله به». محمد آمده است«جمله جزاء در اين دو جمله شرطي اين جمله است كه ». آمده باشد

مستقل طرح شود مدلول تصديقي آن اين است كه گوينده قصـد خبـردادن از آمـدن محمـد را دارد. در تحليـل      
بپذيريم، اين مدلول تصديقي در مفاد جملات شرطي هر كدام از دو نظريه عالمان بلاغت و دانشمندان منطقي را 

دو جمله شرطيِ پرسشي و منفي بالا وجود ندارد؛ زيرا بنا بر نظريه منطقدانان مقصود گوينده از جمله منفـي ايـن   
است كه از نبودن ملازمه ميان آمدن علي با آمدن محمد خبر دهد و بنا بر نظريه عالمان بلاغت مقصود وي ايـن  

آمدن محمد در فرض آمدن علي خبر دهد. بنابراين، هر كدام از ايـن دو نظريـه صـحيح    است كه از منتفي بودن 
باشد به هر حال گوينده قصد خبر دادن از آمدن محمد را نخواهد داشت. به همين ترتيـب، مقصـود گوينـده در    

محمد پرسـش  جمله شرطيِ پرسشي، بنا بر نظر منطقدانان اين است كه از وجود ملازمه ميان آمدن علي با آمدن 
كند و بنا بر نظريه عالمان بلاغـت مقصـود وي ايـن اسـت كـه از آمـدن محمـد در فـرض آمـدن علـي بپرسـد و            

گيرد اين اسـت   صدر از اين استدلال مي اي كه شهيد دادن از آمدن محمد را ندارد. نتيجه عنوان قصد خبر هيچ به
ـ فاقـد   مله جزاء بـه همـراه ادات نفـي و اسـتفهام    كه نفس جمله جزاء ـ نه جمله جزاء به همراه جمله شرط و يا ج 

مدلول تصديقي است. بنابراين، ميان مدلول جمله جزاء و مدلول جمله شرط در مرحله مـدلول تصـوري ارتبـاط    
  وجود دارد.
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